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ما بال المراه المسكينه الضعيفه تاخذ سهما : شخصي از حضرت امام حسن عسگري پرسيد

  داً و يأخذا الرجل القوي سهمين؟حو ا

  .ه انما ذالك علي الرجاللا جهاد و لا نفقه و لا عليها معقهليعلان المراه ... قال 

رد؟ حضرت در يدو برابر بگ چرا زن بيچاره ضعيف بايد يك سهم داشته باشد و مرد توانا

هزينه ي سنگين حضور در جبهه هاي جهاد و نفقه هاي خانواده و تاوان : پاسخ فرمودند

مثل پرداخت ديه مقتولي كه توسط يكي از اقوام به قتل رسيده صورت مي  –مالي اقوام 

  .گيرد

) اتقاكم آن اكرمكم عنداالله(معيار ارزش همان است كه در قرآن بدان تصريح شده است كه 

  .و معيار ارزش انسان ديه اي نيست كه براي وي در نظر گرفته شده است

تن ابزاري بيش نيست و اين ابزار خواه در پيكر يك فقيه يا طبيب يا : خلاصه كلام اينكه

مهندس يا مبتكر باشد و خواه يك كارگر ساده ديه ي تن مشترك است و ارزيابي متعلق 

ن نه از بين مي رود و نه مقتول واقعي قرار مي گيرد تا در به جان آدمي است و جان انسا

چه آسيب مي بيند بدن است و بدن هم با ابزار مادي نود بلكه آشنتيجه مورد ديه واقع 

  .تقويم مي شود

  

  "انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
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 و در. ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطايي تقسيم يم كند.م.ق 204ماده ي 

نيز قائل به تقسيم عضو يا جرح عمدي، شبه عمدي و خطايي شده . ا.م.ق 270ماده ي 

  .است

در فقه اسلامي تقسيم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدي، شبه عمدي و خطاي محض 

  .مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخي از مذاهب با اين تقسيم بندي موافق نيستند

مالك بن انس موسس  1.تر از قتل شبه عمد را قبول ندارد، در قتل و نه كمنه مذهب مالكي

فقهي مالكيه معتقد است كه در كتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر كس قسم 

  .سومي را اضافه نمايد، چيزي بر نص قرآن افزوده است

هر «چرا كه قرآن كريم تنها بر قتل عمد يا قتل خطايي تصريح كرده است و مي فرمايد 

هيچ «و هنچنين مي فرمايد  2م استنهجبكشد كيفر او مومني را از روي عمد  كسي كه

  3».مومني حق ندارد مومن ديگري را بكشد مگر آنكه از روي خطا مرتكب قتل گردد

شخصي كه جراحتي ايجاد كرده كه بدون . سي كه مرتكب قتل مي شود مسئول استك

رد، مسئوليتش به همان اندازه اي فت و بلايي خوب شود يا ضربت او اثري بر جاي نگذاآ

  .كه فعل او به آن منتهي شده است است

به نظر مالك، تفاوت بين جرائم عمدي و غيرعمدي در نفس عمل مادي كه مجرم انجام 

  .مي دهد نيست بلكه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است

                                         
  عبدالقادر عوده، حقوق جزاي اسلامي- 1

  92سوره نسا آيه - 2

  93سورا نسا، آيه  3
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متعمد و هر كسي كه آن  بنابراين، هر كسي كه فعل را با قصد عصيان و دشمني انجام دهد

  4.د استمرا بدون قصد عصيان و دشمني انجام دهد، غيرمتع

م اندلسي رهبر فرقه ظاهريه هم معتقد است كه قتل بيش از دو نوع عمدي و حزابن 

  5.غيرعمدي نيست و خداوند براي قتل قسم سوم قرار نداده است

حض، قتل شبه عمد، قتل ه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد مفاكثر فقهاي مذهب حني

  .خطايي محض و قتل در حكم خطا و معنا خطايي تقسيم بندي كرده اند

لبه تيز يا نوك تيز مانند  يقتل عمد محض آن است كه فاعل قصد قتل را با آهني كه دارا

شمشير و نيزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد يا وسيله اي كه در عمل مانند آنها 

انند آتش، شيشه تيغه ني، آلت ساخته شده از مس يا قتل با آهني كه توليد جرح كند م

  .لبه ي تيز ندارد چون عمود و پشت تبر

برخي ملاك را وقوع جرح مي دانند، حال آنكه جرم هرچه كه مي خواهد باشد عده اي 

  .لاك را وسيله قتل مي دانند يعني آهن بودن وسيله موضوعيت داردمديگر 

اول اينكه قصد قتل با » اين فقها در سه حالت به وقوع مي پيوندد قتل شبه عمد در نظر

. فاصله بدهد تچوب و سنگ كوچك شود كه غالباً كشنده نيست و در وارد كردن ضربا

سوم اينكه اگر قصد قتل شود . كي دائماً بزنيد تا بميردچشلاق كودوم اينكه مقتول را با 

وك تيز باشد كه فرو رود مانند سنگ توسط آنچه كه موجب هلاك مي شود هرچيز كه ن

  .بزرگ و سنگين

                                         
  عبدالقادر عوده، حقوق جزاي اسلامي- 4

  خرم اندلسي، المحلي بنا- 5
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  :قتل خطايي نيز داراي تقسيماتي است و فقهاي مذهب حنفي مي گويند

فس فعل است مثل اينكه به طرف شكاري تيراندازي مي كند ولي به نخطا گاهي در 

د انساني برخودر كند و موجب تلف او شود، يا فرد مشخصي را هدف قرار دخد و تير به فر

  .ديگري اصابت كند، در اين صورت قتل خطايي است

ليكن اگر قصد يك عضو از بدن را بكند و به عضو ديگر بخورد، جرم خطايي نيست و عمد 

  .باشد يم

گاهي در حكم خطايي است مثل غلطيدن فردي به روي ديگري در خواب و كشتن او كه 

  .جرم در اين حالت در حكم خطايي است

ه جرايم به سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض تقسيم شده و از نظر فقهاي امامي

  :نه دو قسم

قتل عمد جرمي است كه شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتكب آن شود و نتيجه 

ب و ميل او به كتبهكاري مرت وشي نمدمجرمانه آن را نيز خواستار باشد و اين نشانه ي ب

  6.ارتكاب جنايت است

عمد مرتكب كار ديگري غير از قتل را قصد كرده و آن كار غالباً موجب قتل در قتل شبيه 

نيست، ولي تصادفاً به قتل منجر شده است و وي اين نتيجه مجرمانه را خواستار نبوده 

  .است

                                         
  ه و تطبيق در حقوق جزاي اسلامي جلد اولمقارن. تر فيضكد- 6
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مد مايكون قاصراً عه الشب: در بيان ضابطه قتل شبه عمد مي فرمايد) ره(حضرت امام راحل 

ق القتل و منه فيباً بسوط و نعوه فاتدربه تأضير قاصد للقتل، كما للفعل لايقتل به عالباً غ

ان لذا تجاوز الحدومنه نه العلاج و منه الختعلاج الطبيب اذا تفق منه للتقل مع مباشر

  :اً و من دون قصد القتلبل به غالتب عدوانا بما لايقضرال

را ندارد و يك شبه عمد آنست كه كسي قصد انجام فعلي را دارد، ولي قصد قتل كسي 

  .چنين فعلي غالباً منجر به قتل كسي نمي شود

فاقي طرف به تمثل اينكه كسي به قصد تاديب با تازيانه و يا وسايلي نظير آن بزند و بطور ا

  .قتل برسد

همچنين اگر طبيبي خود قصد معالجه بيماري را داشته باشد و شخص بيمار هب قتل 

ند و بيش از حد معيني ببرد و طرف نميرد، در برسد و نيز اگر كسي ديگري را ختنه ك

  7.ه عمدي مي باشدبعمل فاعل شتمام موارد فوق 

در قتل خطا جرم از روي خطاي محض و اشتباه از كسي صادر مي شود و هرگز قصد 

  .ارتكاب آن را نداشته است

مثل اينكه به سوي شخصي كه از فاصله دور پيداست، به خيال اين كه شكاري است 

دازي مي كند و آن را مي كشد و هنگامي كه به آن نزديك مي شود متوجه مي گردد تيران

  .كه انسان است

                                         
  تحرير الوسيله) ره(حضرت امام راحل - 7
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يا كسي سرگرم پاك كردن تفنگ خود بوده كه ناگهان تيري را شليك مي كند و تصادفاً به 

  .برخورد كرده و او را مي كشد يانسان

  :در تعريف قتل خطاي محض مي فرمايند) ره(حضرت امام راحل 

شته ال خطاي محض عبارتست از قتلي كه فاعل جرم نه قصد عمل ارتكابي مجرمانه را دقت

است و نه قصد كشتن مجني عليه را، مثل اينكه تيري را رها سازد و يا سنگي را پرتاب 

  .بت كند و موجب مرگ او شودانمايد و به انساني اص

  

  »مواد قانوني جرايم شبه عمدي و خطاي محض«

قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا شبيه عمد «: مقرر مي دارد 295بند ب مادهد 

شود  نميواقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت 

داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد، مانند آن كسي را به قصد 

ود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا تاديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي ش

  »طبيبي مباشر تا بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود

ب آگاهانه انجام مي دهد و سبب كبنابراين در قتل شبه عمد لازم نيست كاري را كه مرت

  :رايط زير باشدمرگ مجني عليه مي شود يا سبب جرح و با نقص عضو مي گردد واجد ش

د قصد قتل يا ضرب با نقص نآن كار نوعاً كشنده نباشد و اگر نوعاً كشنده باشد هر چ –اولاً 

  .عضو شخص را نداشته باشد، قتل يا جرح يا نقص عضو عمدي است

  .مرتكب قصد كشتن شخص مجني عليه را نداشته باشد –ثانياً 

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



8  
 

تكب از ابتدا مشروع و ي فعل مرخطاي شبه عمد مرتكب موجب قتل گردد، يعن –ثالثاً 

در اثر خطايي كه مرتكب مي شود باعث مرگ يا  لمباح است ولي مرتكب حين اجراي عم

  .جرح يا نقص عضو ديگري مي شود

در اين حالت مسئوليتي كه متوجه مرتكب است به لحاظ خطايي است كه ارتكاب يافته و 

  .الا مطلقاً مسئوليتي متوجه او نخواهد بود

ني مندرج دتوضيح اگر تعريف صدمات بدني مندرج در ماده فوق الاشعار با صدمات ببا اين 

به بعد قانون تعزيرات جديد با يكديگر مقايسه شومند، ملاحظه مي گردد كه  714در مواد 

  :اين دو نوع صدمه از لحاظ زير با يكديگر متفاوت باشند

ي از تخلفات رانندگي بوسيله صدمات بدني غير عمدي ناش ياركان قانوني و ماد –اولاً 

در حالي كه صدمات بدني غيرعمدي ناشي از تخلفات . وسايل نقليه يا وسيله موتوري است

  .رانندگي بوسيله وسايل نقليه يا وسيله موتوري است

در حالي كه صدمات بدني شبه عمدي ناشي از خطاي شبه عمد در غير مورد تخلفات 

  .رانندگي تحقق مي يابند

 295قانون تعزيرات جديد، بر خلاف مندرج بند ب ماده  714مقنن در انشاء ماده  –ثانياً 

طور مطلق شرط تحقق صدمات بدني  قانون مجازات اسلامي، احراز خطاي مرتكب را به

بي «د انحصار در مفاهيم يغيرعمدي قرار نداده است بلكه مصاديق خطاي مرتكب را به ق

  .پيش بيني كرده است» دم رعايت نظامات دولتياحتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و ع
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خطاي مرتكب صدمات بدني غيرعمدي حصري و در  به عبارت ديگر ضابطه تشخيص

چهارچوب اصطلاحات به كار برده شده مي باشد و دادگاه مكلف است كه در هر مورد 

يت خاص به يكي از مفاهيم تكيه كند و مشخص نمايد كه عمل انتسابي به متهم داراي كيف

  .و اوصاف كدام يك از خطاهاي مصرحه است

بدني احراز خطاي مرتكب در صدمات . ا.م.ق 285در صورتي كه وفق مقررات بند ب ماده 

شبه عمدي تمثيلي است و دادرس دادگاه در هر مورد به طرق مقتضي در احراز خطا 

  .محدوديتي به مانند صدمات بدني غيرعمدي ندارد

ضع مقررات صدمات بدني غيرعمدي ناشي از رانندگي با توجه به وز ار اذهدف قانونگ –ثانياً 

كثرت و خطرات ناشي از آن به منظور حمايت از حقوق عمومي است و در واقع راجع به 

حفظ نظامات مملكتي است و از حقوق حاكميت محسوب مي شود، در حاليكه صدمات 

ي حق الناسي دارد و به ه عمدي به منظور حمايت از حقوق فردي است و جنبه شببدني 

  .هر حال قابل گذشت مي باشد

از نظر اعمال مجازات جرايم ناشي از رانندگي علاوه بر تاديه در صورت مطالبه اولياء  - رابعاً 

دم و يا مصدوم، مرتكب به حبس تعزيري نيز محكوم مي شود، در صورتي كه در صدمات 

  .ي شودبدني شبه عمدي فقط به مجازات پرداخت ديه محكوم م

اما در خصوص قتل و جرح و قطع عضو به صورت خطاي محض قانونگزار اسلامي به پيروي 

 295از نظر مشاهير فقها عظام، در بيان ضابطه تشخيص آن پرداخته و در بند الف ماده 

  :مي گويند. ا.م.ق
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است  شود، و آن در صورتي يقتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع م«

ي قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده و بر او كه جان

  ».را مانند آن كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد

و قصد جنايت استفاده نموده در صورتي كه اصلاح  »جاني« تدر اين ماده قانونگذار از كلما

لمه مرتكب در مورد فاعل قتل يا جرح يا نقص خطاي از ك »جاني«مي شود كه بجاي كلمه 

اصولاً جنايت كننده است و در اصطلاحات » جاني«اده مي شود، چرا كه فمحض است

حال آنكه . متعددي نظير جنايت بر اطراف، جنايت بر نفس و جنايت عمومي بكار مي رود

تل و جرح و نيت يا تقصيري نداشته و ق ءدر قتل و جرح خطاي محض، مرتكب عمل، سو

در سه حالت . نقص عضو ناشي از خطا نبوده و صرف خطاي او موجب مسئوليت مي گردد

  :قابل تصور است

عملي است كه تحقق يافته و مرتكب نه قصد انجام آن را داشته و نه تحقق آن عمل،  –اول 

  .مورد نظر او بوده است

ت نشانه گيري خود را مثل اين كه شخصي، سنگي به طرف حيواني پرتاب مي كند كه قدر

بيازمايد يا اين كه قدرت خود را به ديگري نشان دهد، پس از اصابت معلوم مي شود كه 

  .سنگ به انساني اصابت نموده است

ه فاعل قصد قتل يا جرح انساني را نداشته است، عمل او كدر اين مورد اگر مشخص شود 

  .خطاي محض تلقي مي گردد
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و بدون اينكه قصد انجام كاري را داشته باشد مرتكب گاهي شخصي بدون مقدمه  –دوم 

  .عملي مي شود كه منجر به قتل يا جرح با نقص عضو ديگري مي گردد

  .مثل اينكه كسي در حال خواب يا غلطيدن و بدون قصد و اختيار مرتكب جرمي شود

ذا در اين قبيل موارد چون فعل صورت گرفته از روي ميل و اراده و قصد مرتكب نبوده، ل

هرگاه كسي در حال خواب بر اثر «اعمال مذكور را در حكم خطاي محض مي توان شناخت 

غلطيدن و حركت موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله خطاي محض 

  .ا.م.ق 323ماده » .بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود

حض به علت فقدان بعضي گاهي تغيير عنوان قتل عمد و شبه عمد به قتل خطاي م –سوم 

  .يف مانند عقل و بلوغ حاصل مي گرددكلاز شرايط عامه ت

يي و اهليت خاص مرتكب عمل مجرمانه ارتباط داشته و ريشه نااين قبيل عوامل كه به توا

هاي شخصي و دروني دارد، مربوط به دوره و زماني است كه مرتكب جرم از نظر جسمي يا 

است كه قادر به درك و تشخيص خوب و بد اعمال خود رواني در سن و سال و موقعيتي 

  .نيست

جنايت عمد و شبه عمد نابالغ . ا.م.ق 306اينجاست كه قانونگذار نه تنها در تبصره ماده از 

همين قانون بيان مي  221و ديوانه را به منزله ي خطاي محض مي شناسد بلكه در ماده 

ا بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه دارد كه هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي ر

  .بايد عاقله ي آنها ديه قتل را به ورثه مقتول بدهند

  موارد تبديل قصاص به ديه
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اصولاً قصاص تقدم دارد بر پرداخت ديه و قتل عمد در درجه اول موجب قصاص است 

يه ي كامل وليكن با رضايت ولي دم و قاتل مي تواند به مقدار ديه ي كامل يا به كمتر از د

  .يا حتي به زيادتر از ديه ي كامل تبري شود

يكي از شرايط قصاص برابري كامل و مقتول از نظر ديه است اين برابري در بعضي جاها 

در زمانيكه از نظر تعداد برابر نباشند . باشد و مقتول مرد زنوجود ندارد از جمله اينكه قاتل 

ديه را به اولياي قاتل رد كنند و بعد مي توانند انجام قصاص اولياي مقتول تفاضل  يبايد برا

  .قصاص كنند

اول پرداخت تفاضل ديه صورت مي گيرد و بعداً مي توان قصاص كرد رد تفاضل ديه مقدم 

است برابر قصاص و البته باز هم بايد توجه داشت كه پرداخت و دريافت ديه ميان اولياي 

  .است بايد مورد تاييد قاتل هم قرار بگيرددم مقتول و قاتل يك امر قراردادي و دوجانبه 

ممكنست قاتلين چند نفر باشند و به صورت شراكت در قتل مرتكب قتل شده باشد باز هم 

  .ولي دم مي تواند اين چند نفر را قصاص كنند

  .ل ديه ي مقتول و قاتل را به قاتل بدهندضدر اينجا ولي دم بايد تفا

  اگر دو نفر باشد نصف

  شند دو سوماگر سه نفر با

  اگر چهار نفر باشند سه چهارم

  در شرايطي قصاص تبديل به ديه مي شود

  عدم اذن ولي دم- 1
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  عدم اذن ولي امر- 2

  گذشت از قصاص توسط مجني عليه قبل از مرگ- 3

عدم امكان پرداخت يا توانايي مالي اولياي دم بريا پرداخت سهم الديه در جايي كه - 4

  .مرتكب چندين نفر هستند

جايي كه پدر يا جد پدري فرزند خودش را بكشد كه قصاص نمي شود و به پرداخت در - 5

  .ديه محكوم مي شود

منجر به پرداخت ديه (اگر ديوانه يا نابلغي مرتكب قتل عمدي شود قصاص نمي شود - 6

  )توسط عاقله مي شود

ل اگر عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود و بايد ديه قتل را به ورثه ي مقتو- 7

  .بپردازد

  قتل در حالت مستي- 8

قتلي كه در نابرابر صورت گرفته باشد مقتول كافر باشد يا زن باشد كه تفاضل ديه بايد - 9

  .پرداخت شود

مرتكب قتل عمدي شده فرار كند و به او دسترسي نباشد بعد از مرگ قاتل اگر كسي - 10

  .قصاص تبديل به ديه مي شود

اخته نشود يا در دسترس نباشد كه در اينصورت رئيس ته باشد يا شنشمجني عليه ندا- 11

تواند تقاضاي قصاص يا ديه  يقوه ي قضائيه با تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه م

  .كه در اغلب موارد منجر به پرداخت ديه مي شود. بكند
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قتل عمدي مجازات اولش قصاص است اما در بسياري موارد امكان قصاص فراهم نيست 

  .د به پرداخت ديه بپردازندلاجرم باي

  

  ».آيات مربوط به ديه«

مومنا الخطا و من قتل مومنا يقتل مومنا الا خطا و من قتل ن او ما كان لمومن . سوره نساء

و  من يصدقوا فان كان من قوم عدو لكاه مومنه و ديه مسلمه الي اهله الا بخطا فتعرير رق

ابعين توبه من االله و كان االله تتشهر بين م عرير رقبه مومنه فمن لم يجد فصيامتهم مومن ف

  .عليما حكيما

شتباه و خطا مرتكب آن بشود و ارسد كه مومني را به قتل رساند مگر آنكه نهيچ مومني را 

در صورتي كه به خطا هم مومني را مقتول ساخت بايد به كفاره اين خطا بنده ي مومني 

م كند مگر آنكه ديه را ورثه به قاتل آزاد كنيد و خون بهاي آن را به صاحب خون تسلي

ببخشند و اگر اين مقتول با آنكه مومن است از قومي است كه با شما دشمن و محاربند در 

زاد كند و اگر مقتول از آاين صورت قاتل ديه ندهد ليكن بر اوست كه بنده ي مومني را 

ا را به صاحب قومي است كه ميان شما و آن قوم عهد و پيمان برقرار بوده پس خونبه

پرداخته و بنده ي مومني به كفاره نيز آزاد كنيد و اگر بنده اي نيابيد بايستي دو ماه 

طرف خدا پذيرفته است و خدا آگاه، بصير به همه متوالي روزه داريد اين توبه يا است كه از 

  .ي امور عالم وجود دانا و عليم است
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م خالد فيها و غضب االله عليه نهججزواوه دا افمعتو من يقتل مومنا م 93آيه ي . سوره نسا

  ه و اعد له غرابا عظيمانو لع

هر كسي مومني را به عمد بكشد مجازاتش آتش جهنم است كه در آن جاويد معذب 

  .خواهد بود خدا بر او خشم و لعن كند و عذابي بسيار شديد مهيا سازد

  

  »ماهيت ديه«

خسارت، نظرات متفاوتي بيان شده و در مورد اينكه آيا ديه مجازات است و يا جبران 

  :دلايلي براي اثبات نظريه اعلام گرديده است

گروهي از پژوهشگران معاصر معتقدند : آنان كه معتقدند به مجازات بودن ديه هستند- الف

مي كنند كه شريعت  اين گروه رأي خود را با اين نكته معطوف . عنصر جنايي استكه ديه 

نظري در هرگونه   8ي قرار داده له عمد و خطا ديه را كيفر اصاسلام در قتل و جرم در شب

مقابل اين كه ديه به عنوان جبران خسارت است ، مردود مي دانند چرا كه اجتهاد در 

   9جائز نيست ، خصوصاً در قوانين كيفري كه تفسير آن به صورت مضيق است  مصمقابل 

ت كه اصل كلي اينست كه ديه اداره ي حقوقي قوه قضائيه معتقد اسدر همين زمينه 

ابي مرتكب بزه مي باشد ، مثلاً در موارد استثنا ء بر آن و در توضيح اين كمجازات عمل ارت

                                         
  دكتر عوض احمد ادريس ترجمه دكتر عليرضا فيض  - 8

  

  دكتر نوربها زمينه حقوق جزاي عمومي  9
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مالي است كه به سبب قانون مجازات اسلامي  294ديه مطابق ماده «: عقيده مي گويد 

  .يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شودي غلبه جنجنايت بر نفس يا عضو به م

از همان قانون، ديه يكي از انواع مجازاتهاي مقرر در  12بنابراين مطابق تعريف فوق و ماده 

اين قانون است و هر جا كه مقنن آن را مجازات جاني معين كرده است، مورد جنبه كيفري 

  .دارد

قانون ياد شده كه پرداخت مربوط است به عاقله كه در  306جز در مواردي من جمله ماده 

رد فاقد جنبه ي جزايي است و علت ذكر آنها در باب ديات صرفا از آن جهت است اين مو

  .كه صدور حكم به پرداخت ديه از وظايف دادگاههاي كيفري است نه حقوقي

به عبارت ديگر اصل اينست كه هر جا مقنن به عمل ارتكابي ديه معين كرده باشد آن عمل 

قانوني، امري است موضوعي و رسيدگي به جرم است مگر مستثنيات كه طبق آنها با مواد 

  10.آن با قاضي رسيدگي كننده پرونده است

دكتر شامبياتي نيز با توجه به دلايل زير معتقد به تبعيت از اين نظر بوده و ديه را نوعي 

  :مجازات مي شناسد

رر ديات را در زمره مجازات منظور كرده و مق. 1.م.ق 12قانونگذار صراحتاً در ماده  –اولاً 

حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و : م استقسمي دارد كه مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج 

مجازاتهاي بازدارنده و منظور از ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده 

  .است

                                         
  اداره حقوقي قوه قضائيه 4/11/1373مورخ  7293/7نظريه شماره - 10
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در ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و در شعب ديوانعالي كشور  –ثانياً 

مقرر شده كه در دادگاههاي كيفري يك و دو به ترتيب مقرر در اين  31.3.1368مصوب 

قانون، تشكيل و به جرايمي كه مطابق قوانين داراي مجازات زير بوده و در صلاحيت 

  :دادگاهاي ديگر نباشد، رسيدگي و حكمي مقتضي صادر مي نمايد

  .تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده –ديات  –قصاص  –حدود 

در جرايم شبه عمدي، ديه بالاخص مجازات مالي است چرا كه فاعل قصد فعل دارد  – ثالثاً

ولي قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مورد نظر مرتكب گاهي مشروع است و زماني 

  .نامشروع و آن زماني است كه فاقد اجازه شرع يا اذن معتبر مجني عليه باشد

ف است و مشروع و يا نامشروع بودن عمل در هر دو صورت فاعل ضامن ديه ناشي از تل

مي . ا.م.ق 304تاثيري در اصل ضمان ديه ندارد، به همين جهت است كه مقنن در ماده 

  .در قتل عمد، و شبه عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل است«: گويد

اگر قاتل در شبه عمد  1361مصوب سال ) ديات(در قانون مجازات اسلامي سابق  –رابعاً 

مهلت طولاني قادر به پرداخت ديه نبود، كسان او به ترتيب الاقرب فالاقرب  حتي با

  .پرداخت مي كردند

و اگر قاتل داراي بستگاني نبوده و يا اگر بستگان او تمكن مالي نداشتند ديه از بيت المال 

  .پرداخت مي شد

ده ي اين تعهد از عه 1370در حالي كه وفق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 

: بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت ديه است
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اگر قاتل در شبه عمد و در مدت معين قادر به پرداخت نباشد، به او مهلت مناسب داده «

  .مي شود

در خصوص قتل خطاي محض، در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه  305در ماده  –خامساً 

ثابت شود پرداخت ديه به عهده ي عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از يا علم قاضي 

  ».سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده ي خود اوست

اين بدان مفهوم است كه قانونگذار اسلامي به تدريج به سمت اصل شخصي بودن مجازات 

برداشته و بر دوش  را از عهده ي عاقله رمتمايل شده و سعي بر اين دارد كه مسئوليت ام

  11.خود قاتل قرار دهد

هيات عمومي ديوانعالي كشور  14/9/1368مورخ  104در راي اصراري شماره  –سادساً 

اظهارنظر مي نمايد كه در حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا 

ان ادعاي مطالبه ي ضرر و زيان ناشي از جرم بر اثر ضربه مغزي و شكستگي استخو

ت زندي در دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه در حكم خود يجمجمه شكا

  .مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است

بنابراين دعواي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري 

يت ديه اعتراض داشته غير از ديه فاقد مجوز مي باشد و اگر تجديدنظرخواه در مورد كم

  .باشد بايد از طريق مراجع كيفري اقدام نمايد

  .قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدي فوت شود قصاص ساقط مي شود –سابعاً 

                                         
قانون ديات شخص قاتل مي باشد و بايد از  15هامش به اثبات رسيده باشد طبق ماده مسئول قتل خطايي كه برحسب اقرار ات- 11

  اداره حقوقي قوه قضائيه 10/10/64مورخ  5257/8نظريه ي مشورتي شماره . مال او پرداخت شود
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حال اگر اولياي دم با تراضي از قصاص خود صرفنظر كنند و در عوض مطالبه ي ديه قتل 

  مي شود؟ نفس نمايند بدنبال ساقط شدن قصاص ديه هم ساقط

اگر ديه را نوعي مجازات بدانيم، با فوت قاتل ديه از بين مي رود ولي اگر ديه را نوعي 

جبران خسارت تلقي كنيم با فوت قاتل از بين نمي رود و از مال قاتل در صورت وجود مال 

  .يا از اقرب فالااقرب و يا از بيت المال پرداخت مي شود

: مي گويد 295را نوعي مجازات شناخته و در ماده  در صورتيكه قانونگذار به صراحت ديه

هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي «

  ».شود

  .آناني كه معتقد به جبران خسارت بودن ديه هستند- ب

  12:در مقابل عده اي معتقدند كه ديه فاقد مجازات كيفري است و استدلال مي كنند كه

جه را داشته تيعل بدون اينكه قصد وقوع فعل بر مجني عليه و قصد حصول ناولاً گاهي فا

  .باشد، در اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي تلف به بار مي آورد

. ا.م.ق 295علاوه بر ماده . فقهاي اماميه اين نوع جنايت را در حكم شبه عمد مي دانند

  همين قانون 336نيز توجه به ماده  337ماده 

قانون تعزيرات  153تا  149مد را بر اين قسم جنايت اطلاق نموده و مواد عنوان شبه ع

تشديد تقصير در ميزان ديه كمترين . را بيان كرده است 337ر مواد بيشتسابق با بسط 

                                         
  ميرسعيدي، ماهيت حقوقي ديات- 12
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اين امر جنبه ي مجازات بودن ديه را منفي و بيش از هر چيز به ضرر و . اثري نمي گذارد

  .خسارت نزديك مي كند

مجرم اعمال مي شود كه علاوه بر ركن مادي قصد  رزات كيفري، هنگامي بمجا –ثانياً 

  .مجرمانه و يا لااقل خطاي كيفري در بين باشد

  از آن سو، جرايم چندي در جنايت شبه عمد وجود دارد كه مرتكب نه تنها

قصد ايراد جنايت ندارد، بلكه حفظ جوانب احتياط را هم كرده به حدود مقرر و مجاز پايبند 

با اين حال وقتي در اين وضعيت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهي مي شود، . ستا

  .ضمان ديه ناشي از آن است

 يشاهد مخالفت مقنن با دو وصف اساسي مجازاتها. ا.ن.ق 313مقررات ماده  –ثالثاً 

  .كيفري و از جنله مجازاتهاي مالي است

خاص اقارب جاني مسئول تحمل  يكي شخصي نبودن مسئوليت ديه، زيرا تحت شرايطي

  .ديه مجني عليه اند

اين دو وصف نشان مي دهد كه . و ديگر لزوم پرداخت ديه از بيت المال در مواردي خاص

حالتي نبود، باكه منظور از آن جلوگيري از ديه شبه عمد همچون خطاي محض، مجازات 

  .هدر رفتن خون و جبران ضررهاي بدني است

در حقوق «قانون تعزيرات سابق مقصود از واژه مجازات در اين عبارت  159در ماده  –رابعاً 

» .الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست

  .اجراي نجازات است و نه حكم به مجازات
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پس آنچه كه مانع مي شود كه امثال حد قزف و قصاص كه در زمره ي حقوق الناس 

رده ي مجازاتها بيرون روند، آن است كه حكم به مجازات به مطالبه و تقاضاي هستند از 

  .ذينفع بستگي دارد

قانون تعزيرات سابق  152تا  149اما در مورد ديات، چون حكم به ديه به صراحت مواد 

موكول به مطالبه حق است، اين ويژگي باعث مي شود كه ديه از رده مجازاتهاي كيفري 

  13.جبران خسارت شباهت پيدا كند بيرون رفته و به

  هدف مادي و هدف اخلاقي: اصولاً مجازات دو هدف را دنبال مي كند –خامساً 

بديهي است هدف مادي احتياج دارد كه شدت مجازات با اهميت جرم هماهنگ باشد و 

تثبيت هدف اخلاقي مستلزم آن است كه تناسب مجازات با درجه مسئوليت كيفري مجرم 

  .رعايت شود

حال چگونه در جنايت خطايي محض كه فاعل، قاصد در فعل است و نه قاصد در نتيجه، 

مي توان با وضع مجازات و از جمله ديه به عنوان مجازات مالي، اصل بازدارندگي خاص 

ناتمام را پياده كرد، با اين شرط ضروري اجراي اين اصل، وجود عنصر سوء نيت يا لااقل 

  .تقصير كيفري در جرم است

مالي محسوب نمي شود، نه در مواردي كه در در حقوق اسلامي ديات مجازات  –ادساً س

  .اثر اولي و اصلي جنايات است و نه در آن جا كه در اثر نابودي و فرعي است

  :زيرا عناصر و اوصاف ويژه مجازات مالي در ساختمان ديات وجود ندارد

                                         
  23/12/1367مورخ  523راي وحدت رويه شماره - 13
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و نقص در دارايي جاني آميخته و توام  هرچند كه غالباً پرداخت ديه، با ايجاد تنگناي مالي

است، ولي اين خاصيت به تنهايي نمي تواند توجيه مناسبي توجيه مناسبي براي مجازات 

  .بودن آن باشد

  .آنان كه اعتقاد به جنبه ي ماهيتي دوگانه دارند- ج

وده و معتقد هستند كه ديه در جرايم عمد و شبه بگروه سومي معتقدند به نظريه بينابين 

عمد و شبه عمد خود قاتل خود، جنبه  لمد از اين جهت كه مسئول پرداخت ديه در قتع

كيفري داشته و در جرائم خطاي محض چون عاقله عهده دار پرداخت ديه مي باشد، جنبه 

  .ي حقوقي داشته و قانونگذار نيز به تناسب جرم واقع شده، ماهيت آن را تعيين كرده است

  14:مورد مي گويند قاي دكتر كاتوزيان در اينآ

نه تنها در قانون مجازات . و جرح و هدف از آن تنبه مجرم است لديه مجازات قت –اولاً 

ي را شمار كيفرها آورده اند، از نظر تاريخي در فقه نيز نظري بدين مضمون به ديه ماسلا

  .داده شده است

  .ر هم داردوانگهي مالي كه به سبب جنايت به مجرم واجب شود بي گمان رنگي از كيف

از طرف ديگرد اگر ديه تنها كيفر جرم باشد نمي بايست به زيان ديده پرداخت شود و او 

  .بتواند از ديه بگذرد و مجرم را عفو كند

امكان اسقاط امتيازي كه قانون به اشخاص مي دهد، نشانه ي وجود حق است، حقي كه به 

  .رسد يميراث نيز م

                                         
  و قلمرو ديهدكتر كاتوزيان، ماهيت - 14
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ي شود كه ديه خسارت است يا براي اموري مقرر است در قانون ديات به مواردي برخورد م

  .كه جرم محسوب نمي شود و مجازات ندارد

  .ديه در خطاي محض به عهده ي عاقله است. ا.م.ف 316براي مثال در ماده 

نشانه هايي كه ديه را به جبران خسارت ناشي از . ارت استسثانياً ديه وسيله ي جبران خ

ز نويسندگان و قضات را چنان فريفته است كه نقش ديه را ا يجرم مربوط مي كند، پاره ا

  .فراموش كرده اند يبر امور كيفر

در نظر اينان ديه وسيله ي جبران خسارت است و مجازات نيست ولي اين نظر افراطي را 

نيز بايد مردود شمارد، زيرا نه تنها قانون مجازات اسلامي آن را در شمار كيفر آويده است، 

  .قي اين نظر امكان جمع ديه با قصاص و حدود و تعزيرات استنتيجه ي منط

اگر . در حاليكه قانون اين امكان را پذيرفته و در واقع اختلاط مجازاتها را منع كرده است

ديه تنها چهره مدني داشت و ابزار جبران خسارت بود، مي بايستي قاتل مجازات قصاص را 

  .از كار جبران مي ساختتحمل مي كرد وبا دادن ديه نيز ضرر ناشي 

ولي قانونگذار ديه را كفه اي متقابل قصاص ساخته و به شاكي اجازه داده است كه يكي از 

  .آن دو را انتخاب كند

نقد دو نظري كه به وحدت ماهيت ديه منتهي مي شود و . بنابراين ديه ماهيتي دوگانه دارد

ارتكاب جرم قتل و جرح و  به خوبي نشان مي دهد كه ديه هم مجازات است تا مانع از

  .اتلاف جان و مالديگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاكي داده مي شود
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اداره حقوقي قوه قضائيه نيز دوگانگي ماهيت ديه را پذيرفته و در يك نظر مشورتي اعلام 

هرچند ديه مانند جزاي نقدي مجازاتي مالي است ولي در عين حال يك دين و «: نظر كرد

مالي براي اولياي دم و بر ذمه جاني است لذا با فوت محكوم عليه ديه از اموال متوفي حق 

  15»بايد استيفا گردد

چند كه اداره حقوقي قوه قضائيه ديه را به مانند جزاي نقدي، مجازات مالي مي شناسد ره

ه اما دي: مي دهد عيضولي در يك نظر مشورتي ديگر فرق ديه با جريمه و جزاي نقدي را تو

  16.وصفي متفاوت با جريمه و جزاي نقدي دارد

در حاليكه جريمه يا جزاي نقدي به . ديه به معني عليه يا اولياء دم پرداخت مي شود –اولاً 

  .خزانه دولت تحويل مي گردد

 يديه تبديل به حبس نمي شود و حبس محكوم عليه هرگز بابت ديه محسوب نم –ثانياً 

در صورتيد كه محكوم به جريمه يا جزاي نقدي در صورت  گردد و از آن مقدار نمي كاهد،

م ماده يك قانون نحوه ي اجراي محكوميتهاي مالي بازداشت مي شود كپرداختن آن به حن

  .و مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي از پنجسال تجاوز نمي كند

به همين دليل ديه به اجماع فقهاي دين است و با مرگ مديون ساقط نمي شود و  –ثالثاً 

صاديق ضرر و زيان مهيئت عمومي ديوانعالي كشور در راي وحدت رويه قضايي آن را از 

اما جريمه يا جزاي نقدي دين نيست فقط . مدعي خصوصي و اخص از آن دانسته است

  .مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبديل به حبس مي شود

                                         
  21/5/1365مورخ  2991/7نظريه مشورتي شماره - 15

  18/11/1367مورخ  6457/7نظريه مشورتي شماره  - 16
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رد كه مساله مجازات بودن ديه و موضوع از مجموع اين نظرات مي توان چنين استنباط ك

بايست بطور دقيق مورد توجه قانونگذار قرار گيرد و  يمطالبه ضرر و زيان حاصله از جرم م

  .راه حل اصولي و روشي را ارائه دهد تا مبنايي مستدل براي موضوع ديات قرار گيرد

  

  »عاقله و نقش آن در پرداخت ديه«

يه مي باشد مگر در مواردي مگر در مواردي كه قانون اصولاً جاني خود مسئول پرداخت د

  .احصا كرده باشد

در «: خطاي محض مي باشد كه در قانون مجازات اسلامي مقرر شده ليكي از اين موارد قت

ه و ديه ي جراحتهاي زيادتر از آن به حو همچنين ديه جراحت موض لخطاي محض ديه قت

  .عهده ي عاقله مي باشد

ئيسه ي آن را بايد قبل از پرداخت ديه داراي سابقه تاريخي است كه رمسئوليت عاقله در 

  »اسلام و در زمان جاهليت جستجو كرد

  .سابقه تاريخي مسئوليت عاقله و فلسفه قانونگذاري آن –الف 

در قوانين قبل از اسلام و جاهليت، عرف قبيله اي حاكم بوده است، به اين معني كه هر 

ي رئيس و يك رشته رسوماتي بودند كه طبق آن عمل مي كرده دارا لو قباي ميك از اقوا

  17.اند

                                         
  هيتي تاريخ عرب ترجمه دكتر ابوالقاسم پاينده0 17
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در اين ساختار قبيله اي، اگر كسي يكي از افراد قبيله خود را مي كشت از او حمايت نمي 

ي رفت و يا اينكه قبيله او را خلع مبيله به شمار قكرد، اگر مي گريخت يا خارج از حمايت 

  .مي ناميدند» عيخل«مي كرد كه وي را 

شد و هر يك از افراد قبيله قاتل، در  ياگر مقتول از قبيله ي ديگري بود، رسم انتقام اجرا م

  .معرض اين خطر بود كه جان خود را عوض مقتول از دست بدهد

  .در بعضي از موارد كار نيز به خونبها مي كشيد و با دادن ديه و تاوان فيصله مي يافت

  .تر از اين نبود كه قبيله اش او را خلع كندبراي اعراب دوران جاهليت، مصيبتي بد

اما هر كس مي توانست در غذاي فردي از . انتساب به قبيله در آغاز كار به اقتضاي تولد بود

به قبيله او را به  بقبيله شريك شود و يا چند قطره خون او را بمكد و بدين وسيله انتسا

  .دست آورد

خود را در اين مي ديد كه با خاندان سابقش وقتي بنده اي آزاد مي شد، غالباً مصلحت 

و امتيازات آن دودمان بهره  قمربوط باشد و وابسته آن خاندان به شمار مي رفت و از حقو

  .مند مي شد

ضمناً هر كس مي توانست با شرايط خاص عنوان وابستگي قبيله را تحصيل كنتد كه او را 

توانست حمايت قوم و قبيله قوي را  دخيل آن قبيله مي ناميدند و بدين طريقه ضعيف، مي

  .تحصيل كند و بالاخره در آن مستهلك شود

سان يكصد شتر بود و دادن ديه به ولي دم قبيله ندر اين محيط پر از فقر، خونبهاي يك ا

اي كه فردي از آن به قتل رسيده، بيشتر براي جلوگيري از انتقام جويي آن قبيله، چون 
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عهده ي افراد برنمي آمد، قبيله آن را ولي دم تسليم مي پرداخت چنين ديه سنگيني از 

  .كرد

اگر افراد قبيله كه در قتل و غارت كه رسم آنان بود، سعي مي كردند كه از كشتن ديگران 

پرهيز از دادن ديه  يپرهيز كنند، نه اين بوده كه آدم كشي را زشت مي شمردند، بلكه برا

  .بود

بلي حاكم بود، لذا قو در بعضي از مناطق عربي، رسوم با ظهور اسلام چون در منطقه حجاز 

  .دين مبين اسلام اين قاعده را پذيرفت

به همين جهت ضمان عاقله در اسلام نيز يك نوع نهاد امضايي است و در اين زمينه 

  .همانند ساير احكام، جعل به طور قضيه حقيقيه است

ي كند و قبايل و عشاير آن با بدين معني كه در هر يك از جوامع كه عرف قبلي حكومت م

ديه  بهم قرارداد و پيمان مي بندند تا در مواردي كه يكي از آنها مرتكب جنايت و موج

شود، تمامي افراد قبيله عهده دار ديه شوند تمامي افراد قبيله عهده دار ديه شوند، اين 

  .حكم در آن حوامع ثابت است

اد قبيله و غير متفرق مي باشند و اصلاً نيست و افر ماما در جوامعي كه عرف قبلي حاك

با يكديگر، موجب هيچگونه ارتباط نزديك ميان آنها نيست، صرف پسرعمو بودن دو نفر 

نمي شود كه ملتزم به مفهوم عاقله بشويم و بگوئيم آنها مسئول پرداخت ديه مي باشند، 

  .زيرا اصولاً قرارداد و پيماني با هم ندارند
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  18.در تفسير نمونه

ث بن ريكي از بت پرستان مكه به نام حا. سوره ي نساء آمده است 92توجيه نزول آيه  در

را به نان عياش بن ابي ربيعه به جرم گرايش به اسلام  يزيد با دستياري ابوجهل، مسلمان

  .مدتها شكنجه مي داد

پس از هجرت مسلمانان به مدينه عياش نيز به مدينه هجرت كرد و در شمار مسلمين قرار 

  .گرفت

اطراف مدينه با شكنجه گر خود حارث بن زيد روبرو شد  ياتفاقاً روزي در يكي از محله ها

و از فرصت استفاده كرد و او را به قتل رسانيده به گمان اينكه دشمني را از پاي درآورده 

  .است

مي ) ص(به سوي رسول خدا . د كه حارث نيز مسلمان شده استندرحاليكه توجه نداشت

يان را به عرض ايشان مي رساند اين ايه نازل شد و حكم قتلي را كه از روي خطا رود و جر

  .واقع شده است بيان كرد

راجه به فلسفه ي قانونگذاري ضمان عاقله بحث واظهارنظرهاي متفاويت ارائه شده و 

  :دكترين فعلي استدلال متفاوتي را عنوان مي نمايد

م حمايتي است كمنشاء اين ح«: ي معتقدند كهاستاد بزرگوار دكتر ابوالقاسم گرج –اول 

  ».طبيعي كه بين خويشان ذكور ميان افراد وجود دارد

                                         
  جلد چهارم. تفسير نمونه جمعي از نويسندگان دارالكتب الاسلاميه- 18
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ه و غيره را مقرر كرده ريرين مبنا شارع مقدس احكامي از قبيل ضمان عاقله، ضمان جابر 

  .است كه در حقيقت نوعي بيمه است

است مانند ) عقدي(نهايت بعضي ديه قهري است مانند ضمان عاقله و بعضي اختياري 

  .ضمان جريره

آقاي دكتر وليدي ضمن تشريخ اينكه در اسلام قاعده ي اصل شخصي بودن  –دوم 

مجازاتها همواره عموميت خود را حفظ كرده، حكم ضمان عاقله را استثنايي بر اين اصل 

  .مي داند

در قبال  اقاي دكتر فيض برعكس عقيده دارند كه قانونگذاري عاقله و مسئوليت آنان –سوم 

خصي بودن مسئوليت نبوده، بلكه به عقيده بسياري از شپرداخت ديه، يك استثنا بر اصل 

شخصي بودن مسئوليت يك قاعده كلي است كه حتي حكم عاقله نير استثناء و فقها، قاعده 

  .نقيضي بر آن وارد ساخته است

ي قضاي حجت الاسلام والمسلمين آقاي موسوي بجنوردي، عضو شوراي عال –چهارم 

  :سابق، ضمان عاقله را اين چنين توجيه مي نمايند

اين موضوع يك حكم كلي و جعل به طور قضيه حقيقيه است و بنابراين اگر قتل خطاي «

و خونبهاي پدري و يا ابويني قاتل است به طور مطلق و  ممحض واقع نشد، اداي ديه اقوا

ديگر در آفريقا و بعضي در آسيا باشند  بنابراين اگر بعضي از آنها در اروپا و آمركا و شخصي

و قاتل نيز با هيچ يك از آنها رابطه و حتي سلام و عليك نداشته باشد، آيا باز هم بايد 

ملتزم به اين معني كه افراد مذكور عهده دار ديه هستند و بايد ملتزم به اين مطلب گرديد 
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يعني اگر يكي از افراد . يشهاستو قرارداد و پيمان بين قوم و خونحكه اين مساله عاقله يك 

قبيله و عشيره مرتكب جنايتي گردد كه موجب ديه است تمامي افراد خانواده مطابق 

  ».قرارداد و پيمان دست به دست هم مي دهند و قاتل را در پرداخت ديه كمك مي كنند

 يهم هست كه ديه را به عاقله م يبه اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در فقه موارد

  .دهند، يعني فقها زيان نمي نمايند بلمه استفاده هم مي كنند

سعي نموده اند كه با توسل  نبا توجه به اين نظرات، ملاحظه مي شود كه هر يك از محققي

هري، بيمه اجباري، قرارداد و پيمان محض در قبيمه » من له الغنم فعليه العزم«به قاعده 

  .صدد توجيه ضمان عاقله برآيند

لم است حكم ضمان عاقله تابع عرف جامعه يا مي شود در آن قبيله و عشيره آنچه مس

سكونت دارند و تابع پيمان و قراردادي هستند كه منعقد مي نمايند و در حال حاضر هم 

در بعضي از مناطق برخي از كشورها اين معني حاكم است بدين معني كه پول مي دهند، 

و بدين وسيله موضوع مورد اختلاف را بين خود دختر مي دهند، با هم ازدواج مي كنند 

  .مي گويند» فصل عشايري«حل و فصل مي نمايند كه اين موضوع ترتيب حل و فصل را 

بنابراين مي توان گفت در مورد قتل يا جرح و قطع عضو خطايي هر كجا كه موضوع ثابت 

  .باشد، عاقله بايد به طور تكليف ديه را پرداخت كند

با هم ندارند و به كلي از هم جدا  يمناطقي كه افراد هيچ پيمان و قرارداداما در جوامع و 

هستند و در اماكن مختلف و دور از هم زندگي مي كنند، بيان اين مطلب كه حكم ضمان 

  .رسد يعاقله ثابت است، قدري مشكل به نظر م
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  ماهيت حقوقي عاقله- ب

فتن وام ديگران است و نيز به ضمان در لغت به معني قبول كردن، پذيرفتن، بر عهده گر

پذيرفتن التزام و همچنين ملتزم شده به اين نكته هرگاه كسي به عهده ي خود  يمعناي

  19.وفا نكرد، از عهده ي خسارت برآيد

مون عليه ي، ضمان عقدي است كه فايده و ثمره آن نقل مال است از ذمه ي مضهاز نظر فق

نچه در عهده غير است و بدين معني كفالت به ذمه ي ضامن و بالجمله التزام است به آ

  .البته در اين مورد رضايت مضمون عنه شرط نيست

  .ي و ضمان قهريدضمان عق: ضمان بر دو نوع است

در معناي خاص به معني عقد  20.ضمان عقدي به دو معني عام و خاص به كار مي رود

  :عريف شده استتقانون مدني  684ضمان معروف است كه در ماده 

ان عقدي عبارتست از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ي ديگري است، به عهده ضم«

  ».بگيرد

متعهد را ضامن و طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عليه يا مديون اصلي 

  .مي گويند

پس ضمان عقدي يا مسئوليت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي 

  .آيدشده است، بوجود مي 

                                         
  دكتر معين فرهنگ معين- 19

  معين دكتر كاتوزيان عقود- 20
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بايد از عهده ي كسي كه به عهد وفا نكرد و موجب اضرار غير شود، بديهي است كه 

  .خسارت وارده برآيد

» مسئوليت«ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي كند، به لحاظ ريشه ي تعهد اصلي 

  .قراردادي ناميده مي شود

زيرا در . مي شودقد حواله و عقد كفالت عضمان عقدي در معني عام، شامل عقد ضمان، 

هر سه، موجب عقد و توافق طرفين، شي خاصي بر عهده ي شخصي به نفع ديگري قرار 

مي يگرد، با اين تفاوت كه موضوع ضمان مال است چنانچه در عقد ضمان و حواله وجود 

  .دارد و گاه شخصي است همانطور كه در عقد كفالت مي باشد

را به طلبكار يا محال » مال معيني«ت تا به موجب عقد ضمان و حواله، ضامن مسئول اس

را نزد طلبكار » شخص معين«به پرداخت كند و به سبب عقد كفالت، كفيل مكلف است 

  .حاضر نمايد

هري يا غيرقراردادي، شي معيني بر عهده كسي استقرار مي يابد، اما منبع و منشاء قضمان 

مادي محض است كه در  ضمان، قرارداد و التزام از طرف ضمان نيست، بلكه يك عمل

زند و قانون اين عمل را موجب  يشكل اتلاف و استيلاي نامشروع و غيره از شخص سر م

  .پيدايش ضمان مي شناسد

هري است كه موجب آن با اراده و اختيار ضامن نباشد، چنان كه قدر موردي ضمان 

فقها در  شخصي بر حسب عقد معاوضه فاسد مال ديگري را به دست آورده باشد و عبارت

  :مقام بيان اين قاعده به اين خواست
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  »من به فاسدهضمن به صحيه لا يضمن به فاسده و ما لايضمن به صحيه، يضما ي«

هر معامله كه صحيح آن ضمان داشته باشد، فاسد آن نيز ضمان خواهد داشت و هرآنچه 

  .باشد، در فاسد آن نيز ضمان نخواهد بودنكه در صحيح آن ضمان 

در مورد بيع چون ثمن به عهده ي مشتري است در مورد بيع فاسد نيز ثمن به مثلاً اگر 

ي او خواهد بود، نهايت انكه در صورت اول مشتري عهده دار تسليم ثمن مسمي  عهده

است، يعني ثمني كه در ضمن معامله نام برده شده است و در صورت دوم عهده دار مثل يا 

  .قيمت است

ع فاسد تحويل گرفته و در يد او تلف شده باشد در حالتي كه پس اگر مشتري بيع را به بي

  .بايع علم به فساد آن نداشته باشد، ضمان تلف به عهده مشتري است

همچنان كه مبيع به بيع صحيح اگر در دست مشتري تلف شود، ضمان آن يعني ضرر و 

  .زيان دامن گير او مي شود

همين طور در مورد بيع فاسد نيز ضمان به او توجه خواهد يافت به اين كه مثل يا قيمت 

  .آن را به بايع تسليم نمايد

عصب و : قانون مدني ذكر شده است 307هري موجباتي است كه در ماده قبراي ضمان 

پرداخت ديه توسط عاقله يكي از . آنچه كه در حكم غصب است، اتلاف، تسبيب، استيفاء

ذار اين ضمان بوجود مي آيد و هيچ گونه عقد گم قانونحكهري است و به قاديق ضمان مص

  .و قراردادي قبلاً براي اين كار منعقد نشده است
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  ».عاقله كيست و چه كساني جزء عاقله محسوب نمي شوند«

كلمه ي عاقله مفرد مونث است و تاء و تانيث آن به اعتبار جماعت است كه در معني آن 

گرفته شده » عقل«است و از ماده » عواقل«مي باشد، مانند جامعه و جمع آن مندرج 

  21.است

  :عقل داراي سه معني است

عاقله از كلمه عقل است كه به معني شد، بستن و محكم كردن است و به همين خاطر - 1

يه به اولياي مقتول شترهايي داز اين جهت كه هنگام پرداخت . ريسمان را عقال مي گويند

ه به عنوان خونبهاي مقتول است، در كنار درب خانه آنها آورده و زانوهايشان را عقال را ك

  .نان عقال گويندآمي كردند، از اين جهت به 

به تعبير ديگري، چون با دادن ديه و خونبها به اولياي مقتول دهان آنها را بسته و از 

  .شود يهرگونه تعرضي باز مي دارند، به آنها عاقله اطلاق م

منع و بازداشتن، يعني . معني دوم عاقله از عقل و به معني منع است، مشتق مي شود- 2

عاقله به جهت جلوگيري از بروز خسارت و ضرر و زيان هميشه مراقب خويشان و بستگان 

خود شده تا از ارتكاب اعمالي كه منجر به قتل و جرح و نقص عضو خطاي محض مي شود، 

  .ني در مورد اطفال و مجانين ظهور بيشتري داردجلوگيري به عمل آورد و اين مع

                                         
  )ارشناسي ارشدكرساله (احمدي نهاد عاقله در كيفري اسلام - 21
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يعني ديه بر آن كسي است كه . برخي نيز عاقله را از عقل و به معني خرد مي پندارند- 3

حال آن كه اين اصطلاح خاص و يكي از معاني ديه، عقل است چرا كه اثر . عاقل تر است

  .بازدارندگي در برابر هرگونه قتل و جرح و نقص عضو است

پس عاقله يعني پرداخت كننده ديه و خونبها مي . يعني كسي كه ديه را مي پردازد عاقل

  .تواند عاقله گفته مي شود

مانند ديوانه و فقير هنگام (عاقله كساني هستند كه بواسطه ي پدر با قاتل خويشي دارند، 

حسوب مي مطالبه ديه فقير، جزء عاقله به شمار نمي روند؛ اما پدران و فرزندان از عاقله م

ه و سپس امام ريرجشوند، و در صورت نبودن خويشاوند آزادكننده قاتل و پس از او ضامن 

  .ديه را مي پردازند

در قتل عمد و شبه عمد عاقله ضامن ديه نيست و نيز ضامن جنايت چهارپا يا بنده نيست، 

  .اما اگر جنابت بر بنده وارد شود و خطاي محض باشد عاقله جاني ضامن است

  :له ي ذمي خود اوست، و در صورت ناتواني از پرداخت ديه، ديه ي او را امام مي پردازدعاق

برخي گفته اند اگر . ديه بر عاقله به گونه اي كه امام تشخيص مي دهد تقسيم مي شود

اقرب آنست كه . ثروتمند باشد، يك دوم دينار و اگر فقر باشد يك چهارم دينار مي پردازد

ي آن را بپردازد از طبقه دوم و سپس  قله اخذ مي شود و اگر نتواند همهديه به ترتيب از عا

  22.از طبقه سوم گرفته مي شود

                                         
  لمعه دمشقيه علي شيرواني- 22
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برادران و خواهران و  لمث) عاقله كساني هستند كه از طريق پدر با قاتل خويشاوند هستند(

  .عموها و عمه ها و فرزندان ايشان هرچند در حال قتل وارث او نباشند

. قله كساني هستند كه اگر قاتل كشته مي شد وارث ديه ي او مي شدندعا: برخي گفته اند

قول ديگر اينكه عاقله . شود يبر كساني كه وارث ديه او نمي شوند مطلقاً چيزي لازم نم

كساني هستند كه مستحق ميراث قاتل اند از مردان عاقلي كه خويشاوند پدري و مادري با 

حيه ي پدر و كساني كه از ناحيه مادر قاتل با او قاتل دارند، بنابراين كساني كه از نا

خويشي دارند با هم برابر و در يك طبقه باشند مثل اخوه پدري و اخوه مادري بر اخوه 

  .يك سوم ديه لازم مي شود يپدري دو سوم ديه وبر اخوه مادر

ر زن، كودك، ديوانه و فقي( تدر مجموع مستند اين اقوال خيلي روشن و قابل اعتماد نيس

  )در وقت مطالبه ي ديه

اگرچه وقت جنايت غني يا ) جز عاقله محسوب نمي شوند(يعني هنگام مدت پرداخت ديه 

  )عمودان از عاقله به حساب مي آيند(عاقل باشند، هرچند همگي آنها از ديه ارث مي برند 

د شخص به يعني پدران و فرزندان قاتل هرچقدر بالا يا پايين بروند زيرا آنها نزديكترين افرا

در مورد قاتل ) ع(شمار مي ايند و نيز به دليل روايت سلمه بن كميل از قول اميرالمومنين 

طي نامه اي به يكي از مديران خود كه از ايشان در باره ي خويشان ) س(موصلي، امام 

اگر در موصل مردي بود كه از اين قاتل : فلان فرد از مسلمانان سئوال كرده بود نوشته است

ي ارث مي برد و در قران سهمي براي او بيان گرديد نه طوري كه هيچ كس از موصل

شوند وي را به پرداختن ديه ملزم كن و ديه را در  يبستگان قاتل مانع ارث بردن او نم
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مدت سه سال از او بگير، وليكن راوي اين حديث يعني سلمه ضعيف است، اولويت در 

ديه بر خويشاوندان حكمي بر خلاف اصل است خصوص عاقله قابل قبول نيست زيرا ثبوت 

و مشهور آنست كه پدران و فرزندان از عاقله به حساب نمي آيند به خاطر اصل برائت و از 

روايت شده است كه آن حضرت ديه زني را كه زن ديگري او را كشته بود ) ص(رسول خدا 

  23.نمودبر عاقله ي آن زن واجب كرد، شوهر و فرزندش از پرداخت ديه معاف 

  :عاقله از نظر فقه اماميه عبارتند از

  .عصبه در لغت از واژه عصبه گرفته شده كه به معني احاطه با قوت است. عصبه- 1

و يا پدري هستند مانند برادر و اولاد او هرچه  عصبه عبارتند از نزديكان پدري و مادري

كه ايا پدر و پسر جزء عصبه و اولاد آنها هرچه پايين تر بروند در اين وپايين تر بروند و عم

  .به شمار مي روند يا خير؟ اختلاف است

در كتاب مبسوط و خلاف است كه پدر و پسر داخل عصبه ) ره(يك قول از شيخ طوسي 

  .نيستند

  :اثبات ادعاي خود اعلام مي دارند يايشان برا

كه پدر و پسر نداريم  يطبق اصل برائت، بقيه افراد عاقله ضمان آنها ثابت است، ول –اولاً 

  .مان داشته باشندض

  .لذا اصل اين است كه ذمه ي آنها از پرداخت ديه بري است

  .مفهوم لغوي عصبه به معني احاطه است و اين مفهوم شامل پدر و پسر نمي شود –ثانياً 

                                         
  شرح لمعه دمشقيه دكتر اسداالله لطفي- 23
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حق به عصبه لكه حضرت پسر زن را م سيقبا تمسك به روايت منقوله از محمدبن  –ثالثاً 

برداشت مي شود كعه پسر داخل در عصبه نيست وگرنه حضرت او را نكرده لذا چنين 

  .داخل عصبه مي كرد

وند و پسران ر يدر داخل بودن پدران هرچه بالاتر م«: مي فرمايند) ره(حضرت امام راحل 

  ».هرچه پايين تر بيايند، در عصبه اختلاف است و قبوا قوي دخول آنها در عصبه است

اني هستند كه قرابت پدري يا قرابت پدري و مادري با مرتكب بنابراين عصبه عبارت از كس

جرم دارند، مانند برادران و اولاد آنها هرچه پايين تر رود، عموها و اولاد آنها و پدر و جد 

  .پدري هرچه بالا رود و فرزند پسر و نوه ي پسري هرچه پايين روند

عبد در صورت ارتكاب قتل ضمان . معتق يعني كسي كه عبد را مجاني آزاد كرده است) 2

ايي از حيث ديه بر عهده ي خود اوست و نمي تواند از خود سلب طو جرح و قطع خ

  .مسئوليت كند و اين ناشي از ولاء اعتاق است

ه در قواعد حقوقي كسي است كه با موصي عقد ضمان ريرضامن ج. هريرضامن ج) 3

د كه موجب ديه گردد، او ديه سته است كه هرگاه موصي بر كسي جنايتي وارد آوربجنايت 

  .را خواهد پرداخت

ه عبارتست ريردر قواعد حقوقي ضامن ج. ن صورت ضامن از مضمون عليه ارث مي برديدر ا

از ولايتي كه ميان دو نفر به موجب عقد حاصل مي شود و شرط است كه آنان وارث 

ت ديه به وراثت از نداشته باشند و به استناد اين قرارداد متعهد به كمك، دفاع و پرداخ

  .مي شونديكديگر 

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



39  
 

نيز ناشي از ولاء امامت است و در صورتي كه متوفي عصبه و ضامن ) ع(امام مسلمين ) 4

وارث و ولي اوست و در مورد لازمه نيز ضامن و ) ع(جديده نداشته باشد، زمام مسلمين 

  .پرداخت ديه مي باشد لمسئو

ود كه مستحث پرداخت ديه بود، در پس در مسائل كيفري اگر كسي مرتكب جنايتي ش

بايستي از بيت ) ع(جرم و خويشان او از پرداخت ديه ناتوان باشند، آنگاه امام مصورتي كه 

  .المال، ديه را پرداخت نمايد

دو «: اشاره به اين مسئله دارند و در بيان حقيقت عاقله مي فرمايند) ره(حضرت امام راحل 

  .امر در مبحث عاقله مورد بحث است

يكي اصل يعني افرادي كه ضامن هستند و عاقله محسوب مي شوند و آن عصبه هستند، 

) ع(ه و بعد از آن امام ريربعد از آنها مولايي است كه بنده خود را آزاد كند، بعد ضمان ج

  .است

  :بنابراين نتيجه گرفته مي شود كه. عصبه نزديكان پدري و مادري يا پدري هستند

  .نيست و عاقله محسوب نمي شودزن جزء عصبه  –اولاً 

ارث بردن علت از براي ضمان ديه نيست، بلكه . كودك و مجنون جزء عاقله نيستند –ثانياً 

حكمت اينست و ممكنست كسي عصبه هم باشد ولي فعلاً ارث نبرد، مانند وارثين طبقه 

د ولي دوم و سوم با وجود طبقه اول و يا عكس آن مانند كودك و ديوانه كه عصبه نيستن

  .ارث مي برند
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: شوند، مي فرمايند يدر خصوص كساني كه عاقله محسوب نم) ره(حضرت امام راحل 

بدون اشكال در باب عاقله زن ديه پرداز نيست و كودك و ديوانه هم بنا به ظاهر ادله كه «

منصرف به بالغ و عاقل است ديه پرداز نيستند، اگرچه ارث مي برند، همچنين اهل ديوان و 

  ».هري عاقله نبوده و ديه پرداز نيستندهمش

علت مبري بودن عاقله در . در صورتي كه عاقله معسر و نادار باشد، ضمان ندارد - ثالثاً

صورت اعسار، است كه اگر مجرم به جهت ارتكاب جرم لزومي ندارد كه وضع زندگيش 

فقير باشد، نبايد اولي اگر عاقله مختل شود و عاقله به كمك و ياري او مي شتابد، به طريق 

  .تحمل ديه را بنمايد و مستاصل گردد

در مقام احصاء عاقله برآمده و مي  307بر همين اساس قانونگذار اسلامي از طرفي ماده 

عاقله عبارتست از بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات : شويد

ث ببرند به صورت مساوي عهده ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي توانند ار

  .دار پرداخت ديه خواهند بود

كسي كه با عقد ضمان جديد، ديه جنايت ديگر را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب 

  .مي شود

نابالغ : همين قانون استثنائهايي وارده بر عاقله را بيان مي كند 308از طرف ديگر  در ماده 

  .شود و عهده دار ديه قتل خطايي نخواهد بود ينم و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب
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: را از عداد عاقله خارج كرده و گفته بود نقانون ديات سابق مقنن با صراحت ز 13در ماده 

زن جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه خطايي نخواهد بود و همچنين نابالغ و «

  .دن زن نكرده استا اشاره اي به عاقله بو.م.ق 308ديوانه ولي در ماده 

بوده كه اشاره  307شايد علت حذف اين مورد به دليل بديهي بودن تعريف عاقله در ماده 

  24.ذكر نسبي دارد و زن جزء بستگان اناث سببي استبه بستگان 

                                         
  اختصاصي جلد اول يدكتر هوشنگ شامبياتي حقوق كيفر- 24
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  »ميزان ديه«

ير بين الستته و هي الابل و تخيالعمد و الخطاء و شبه العمد في ال: تشترك الدبات الثلاث

  .الغنم و الحلل و الدراهم و الدنانيرالبقر و 

 منها تستوفي من مال الجاني، لامن لابه العمد في آن كشو ايضاً تشترك ديه العمد مع ديه 

  اني فيهماجالعاقله و آن الخيار لل

الاول في الانسان الابل، لا في عددها، اي . ه اعمد في أمرينشبو تفترق ديه العمد عن ديه 

  .في الكيف لا في الكم

  .اما الجاني شبه العمد فيمهل سنين. هل سنه لوفاء الديهمن الجاني عمداً ياالثاني 

ن العامد يدمع ا. 2في أنسان الابل . ا. في اربعه حضو تتفرق ديه العمد عين ديه الخطا الم

ن العامد يمهل سنه للوفا و العاقله تمهل ا. 3 .هلطي تدفعها عن العاقخو الم. الديه من ماله

قله و ان الخيار بين الانواع السته للعامد، اما في ديه الخطا فالخيار للعا. 4. ينثلاث سن

به العمد يمهل تسنين و شن الجاني في اه العمد عن الخطاء المحض في شبتفترق ديه 

  .الخيار له

  .رقان في اسنان الابلتو في قتل الخطاء تمهل العاقه ثلاثاً و الخيار لها و ايضاً تف

ايضا . لا فرق بين الجميع لا كما و لا كيفافير نل و الدراهم والدناحلو اشياه و ال بقرلي افاما 

اني من ثتفترق ديه شبه العمد كم الخطاء في آن الديه في الاول من مال الجاني و في ال

  25.مال العاقله

                                         
  گزيده متون فقه دكتر ابوالحسن محمدي- 25
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شتر، : كه مفيد است ميان شش چيز. عمد، شبه عمد و خطا: ديات در سه مورد مي باشد

  .فند و لباس و دينار و درهمگاو، گوس

ه عمد از مال خود جاني پرداخت مي شود و ديه ي عمد و شبه عمد از نظر شبديه عمد 

  .دندانهاي شتر متفاوت است نه تعداد آنها بلكه چگونگي دندانهايش

ديه شبه عمد با خطاي محض از نظر اينكه در شبه عمد خود جاني و در خطاي محض 

  .خت كند متفاوت استعاقله بايد ديه را پردا

ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور شش گانه «مقرر شده . ا.م.ق 297ميزان ديه در ماده ي 

  :باشد و تلفيق آنها جايز نيست يذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير م

  .يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند- 1

  .يلي لاغر نباشنددويست گاو سالم و بدون عيب كه خ- 2

  .بكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند- 3

  .دويست دست لباس سالم از حله هاي يماني- 4

يكهزار دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن - 5

  .نخود است 18

 ينخود نقره م 6/12ده هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن - 6

  .باشد
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آقاي غفارپور مراغي با استناد به فتاواي معتبر مي گويند كه در مورد وسيله پرداخت ديه 

  26:دو نظر وجود دارد

و نادر و غيرمعمول است كه مبتني بر اين است كه ديه فقط از شتر داده  تقول اقلي- اول

  .مي شود

  .ش چيز تاديه مي شودقول اكثريت غالب و مشهور بر اينست كه ديه از ش- دوم

اند و نه بديل  سفنهركدام بالاصاله وسيله پرداخت ديه قرار مي گيرد و در عوض و بدل 

  .يكديگر

جاني مكلف به پرداخت . بنابراين در هر مكان و سرزمين كه يكي از امور ششگانه پيدا شود

اعتقاد به  در صورتي كه آيت االله مرعشي شوشتري.ديه قرار مي گيرد و تغيير منتفي است

اينطور استنباط مي شود كه (تغيير بين امور شش گانه دارد و در اين خصوص مي گويند 

. در مقام ارفاق و تسهيل امر براي مردن هستند و مقتضاي تسهيل و تغيير بين امور است

بنابراين صاحبان مال مي توانند نوع ديگري را در ديه انتخاب كنند و همچنني صاحبان 

  .توانند غير از آنمچه را كه روايت آمده است بپردازند يند يا طلا و نقره مگاو يا گوسف

در عين حال از اين روايات چنين استنباط مي شود كه تغيير در مواردي است كه جاني 

  .بتواند هركدام از اينها را بپردازد

  27.تفا كنداما اگر قادر به پرداخت بعضي از آنها نباشد مي تواند به آنچه كه مقدور است اك

                                         
  غفارپور مراغي قتل شبه عمد- 26

  تري شرح قانون حدود و قصاصمرعشي شوش- 27
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دليل ديگري كه مرتكب جرم اختيار تعيين يكي از موارد شش گانه را دارد مقررات ماده 

در اين قانون . است كه قبلاَ در قانون ديات چنين مقرراتي پيش بيني شده بود. ا.م.ق 496

شده است شتر و دينار موضوعيت  نمواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيي

  .است و جاني در انتخاب نوع آن مخير است هظور نسبت مشخص از ديه كاملندارد و من

پرداخت قيمت هر يك از موارد شش گانه "قانون ديات سابق آمده بود  3در تبصره ماده 

در صورت تراضي طرفين كافي است و اگر تلفيق به عنوان پرداخت قيمت يكي از موارد 

  .باشد كافي است

ه جاني مي تواند مثلا نصف ديه را از يكي از اعيان ديان شش منظور از تلفيق اين است ك

  .گانه انتخاب و نصف ديگر را از قيمت يكي ديگر از اعيان ديات انتخاب كند

اگر تلفيق به عنوان پرداخت قيمت يكي از امور شش گانه باشد (چون منظور از عبارت 

مي باشد لذا قانونگذار در كافي است مهم بود و معلوم نبود كه كداميك از دو طريق فوق 

  .در صدد رفع اين اشكال برآمده و كلا مي گويد كه تلفيق آنها جايز نيست 1370سال 

ني من بعد جاني نمي تواند نيمي از شتر و نيمي از قيمت گوسفند و يا نصف قيمت عي

  .گوسفند و نصف قيمت شتر را انتخاب كند

است با اين تفاوت كه لازم نيست همه  نير مانند ديه قتل عمل يكصد شتر(ديه شبه عمد 

ي آنها پنج ساله باشند بلكه سي و چهار شتر پنج ساله به بالا كه بتوانند آبستن شوند و 

  سي و سه شتر دو سال با بالاتر سي و سه شتر سه ساله يا بالاتر
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اين ديه از مال جاني و در طي دو سال پرداخت مي . يا يكي از امور پنج گانه پيشين است

  .شود و در آن اولويت ديگري نيز وارد شده است

ديه ي قتل خطاي محض بيست شتر ماده ي يك ساله و بيست شتر بز دو ساله و سي 

شتر ماده ي دوساله و سي شتر نر سه ساله است و در آن روايت ديگري نيز وارد شده 

  .است

توانند يكي از امور شود و نيز عاقله مي  ياين ديه در طي سه سال از مال عاقله پرداخت م

  28.پنج گانه پيشين را بپردازند

  تغيير ديه بر حسب زمان و مكان

  القتل في الاشهر الحرم

و علي ان من قتل عمدا في . ذوالحجه و المحرم. رجب و ذوالقعده: الشهر الحرم اربعه و هي

  .دسها كه حرمه هذه الاشهر المقهنيعهذه الاشهر فعليه ديه و ثلث تغليضا في العقاب لا

  .عليه ديه و ثلث: عن رجل يقتل في الاشهر الحرم ماديه؟ قال) ع(الامام الصادق  ئلفقد يس

  29.و الحق جماعه من الفقها حرم المكرمه بالاشهر الحرم

ديه قتل خواه عمدي، خواه غيرعمدي اگر : (قانون ديات گفته بود 5قانونگذار سابق در ماده 

) رجب، ذيقعهده، ذيحجه، محرم(چهار ماه حرام  در خصوص حرم مكه معظمه يا در يكي از

هر نوعي كه انتخاب ) يك سوم(واقع شد يكي از شش چيز گذشته است به اضافه يك ثلث 

  .)كرده است و ساير امكنه و ازمنه داراي اين حكم نيستند، هرچند متبرك باشند

                                         
  شرح لمعه دمشقيه علي شيرواني- 28
  گزيده متون فقه دكتر ابوالحسن محمدي- 29
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معظمه و يا  از سياق اين ماده چنين برمي آيد كه اگر كسي فقط مرتكب قتل در حرم مكه

در يكي از ماههاي مندرج در قانون مذكور نخواهد شد و فقط به پرداخت اصل ديه به 

  .كه انتخاب كرده است محكوم خواهد شد) مثلا شتر(اضافه يك سوم نوع ديه اي 

  .بنابراين جنايت مادون نفس نظير جرح و قطع از حكم اين قاعده خارج مي باشد

شاوندن خود در حرم مكه معظمه و يا در يكي از چهار همچنين اگر كسي مرتكب قتل خوي

ماه رجب، ذيقعده، و محرم شود مشمول اين قانون قرار گرفته و تعاوني بين خويشاوند و 

قانونگذار در  1370غيرخويشاوند نيست، در صورتيكه چنين نيست چرا كه در سال 

  :ردمقرر مي دا. ا.م.ق 299صدصد اصلاح اين ماده برآمده و در ماده 

رجب، ذيقعده، (ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام 

و يا در حرم مكه معظمه واقع شود، علاوه بر يكي از موارد شش گانه مذكور ) ذيحجه، محرم

به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است،  297در ماده 

حكم فوق در . و ازمنه هرچند متبرك داراي اين حكم نيستند اضافه شود و ساير امكنه

  .مواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد

و قاتل . اگر قتل عمدي باشد موجب قصاص است –بنابراين ظاهر ماده مويد اينست كه اولا 

وه بر تشديد مجازاتي ندارد ثانيا صدمه اي كه منجر به قتل شده، در اينصورت قاتل علا

پرداخت ديه قتل نفس، يك سوم نوع ديه انتخابي را به عنوان تشديد مجازات پرداخت 

  .خواهد كرد
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البته پرداخت ديه اضافي منوط بر اينست كه صدمه وارده و فوت تواما در يكي از اين ماهها 

  .و يا در حرم مكه معظمه واقع شده باشند

وال شوجود ايد، به نحوي كه صدمه درمان حال اگر بين صدمه وارده و فوت فاصله زماني ب

وارد شود و فوت در ماه ذيقعده تحقق يابد، ديگر مشمول اين حكم و تشديد مجازات قرار 

  .نخحواهد گرفت چرا كه صدمه و فوت هر دو مقارن هم نبوده اند

ساير امكنه و ازمنه هرچند كه متبرك باشند، مستوجب تشديد مجازات نخواهد  –ثانيا 

  .گرديد

ارتكاب جرم بين خويشاوند و غيرخويشاوند متفاوت است و اگر كسي برادر خود را  –رابعا 

رداخت اصل ديه پدر يكي از اين ماهها و يا در حرم مكه معظمه بكشد، فقط محكوم به 

  .است و يك سوم اضافي را پرداخت نخواهد كرد

اب شده است، مي باشد مراد از ثلث اضافي يك سوم از همان نوع ديه اي كه انتخ –خامسا 

و بايد در صورت امكان يك سوم از همان نوع مورد انتخاب پرداخت شود و تبديل آن به 

قيمت موقوف به تراضي طرفين است و اگر هيچيك از انواع ديه در دسترس نباشد قيمت 

  30.معتبر است‘ سوقيه يوم الادا

  )تغيير ديه بر حسب جنسيت(

  ديه المراه

                                         
.اداره حقوقي قوه قضائيه 16/6/1366مورخ  2156/7نظريه مشورتي شماره - 30  
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كانت  قدمه عمداًتعلي النصف من ديه الرجل من انواع الديه استه المديه المراه المسلمه 

به عمد، صغيره كانت، اوكبيره و عاقله و او مجنونه سليمه الاعضا، ش الجنايه عليها، اوخطا، او

  .او غير سليمه

  :قال صاحب الجواهر

ا علي الاجماع علي ذلك و النصوص مستفينه او متواتره و كذا الجراحات و الاطراف منه«

ديه الرجل، فان قصدت ديه الجنايه جراحه او  ثلثر ديتها عن صالنصف من الرجل مالم تق

  .تساوبا قصاصا و ديه ثيلثطرفا عن ا

دين «: اه مفصلا في فصل الاعضاء و الجروح من هذا الجرء فقرهنرحشا ذلك و ضحنو قدأ و 

  31»اله يصاب بهذه العقول

  .اع شش گانه ديه مي باشدديه ي زن مسلمان نصف ديه مرد از انو

چه جنايت عمد باشد يا خطا يا شبه عمد و چه زن كودك يا كنيز باشد و چه عاقل باشد 

چه مجنون و چه اعضايش سالم باشد يا غير سالم و تا ثلث جراحت اعضا ديه ي زن و مرد 

  .با هم برابر است

  »ديه ي اعضا«

به گونه اي كه مو بر سر او نرويد ديه  را بكند) سر مرد يا زن(ديه ي موي سر؛ اگر موي سر 

  .ي كامل ثابت مي شود و همچنين است اگر ريش مرد را به گونه اي كه ديگر نرويد بكند

                                         
  گزيده متون فقه دكتر ابوالحسن محمدي - 31
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اگر موي سر يا صورت دوباره برويد ارش ثابت مي شود البته در صورتي كه موي سر زن 

  .نباشد

ديه ي كندن . اوست اگر موي سر زن دوباره برويد ديه ي آن معادل مهريه زنان همسان

موهاي ابروان پانصد دينار است و اگر در هر يك از موارد ياد شده مقداري از آن را بكند، به 

يعني نسبت مساحتي كه موي آن كنده نشده به كل عضو . (همان نسبت ديه ثابت مي شود

  .سنجيده ميشود و به همان نسبت از ديه حساب مي شود

خواه . در كندن يكي از آنها نصف ديه ثابت مي شوددر كندن دو چشم، ديه ي كامل و 

سالم باشد يا آنكه لوچ يا ضعيف و اشك ريز يا داراي مردمك بزرگ باشد در چهار مژه ي 

ديه ي آنها با ديه ي چشمها تداخل . ديه كامل است و در هر يك از آنها يك چهارم ديه

  .نمي كند

ز بين ببرد دو ديه ي كامل بر جاين واجب پس اگر دو چشم را درآورد و چهار مژه را نيز ا(

  .مي شود

در بريدن دو گوش ديه ي كامل است و در بريدن هر يك از آنها نصف ديه و در بريدن 

پس اگر نيمي از يك گوش را ببرد يك چهارم . (قسمتي از آن به نسبت ديه ثابت مي شود

وش و در سوراخ در بريدن نرمه ي گوش يك سوم ديه ي گ. ديه ي كامل ثابت مي شود

  .كردن آن يك سوم ديه ي آن ثابت مي شود
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در بريدن بيني خواه آن را از بيخ ببرد يا تنها نرمه ي آن را ببرد تمام ديه ثابت مي شود 

در . اگر درمان نشود صد دينار ثابت مي شود. همچنين اگر آن را بشكند و آنگاه فاسد شود

  .يني يك سوم ديه ثابت مي شودفلج كردن بيني دو سوم ديه و در هر سوراخ ب

در بريدن لب پايين : برخي گفته اند. در بريدن هر يك از دو لب، نصف ديه ثابت مي شود

پس اگر يك (دو سوم ديه ثابت مي شود و در قسمتي از آن به نسبت، ديه ثابت مي شود 

ي كه به گونه ا(سوم را ببرد، يك ششم ديه ثابت مي شود، اگر دو لب در هم كشيده شود 

  .ارش ثابت مي شود) روي دندانها را نپوشانند

اگر زبان از بيخ قطع شود و يا مقداري از آن قطع شود كه هيچ حرفي را نتواند ادا كند، ديه 

مثلا اگر مقداري از زبان بريده شود كه شخص را از اداي يك سوم . (ي كامل ثابت مي شود

  ).حروف ناتوان مي سازد، يك سوم ديه ثابت مي شود

در بريدن زبان كسي كه لال است يك سوم ثابت مي شود و در مقداري از آن به همان 

  .نسبت ديه ثابت مي شود

اگر انسان سالم ادعا كند كه بواسطه جنايتي كه بر او وارد آمده، لال شده است، با پنجاه 

، با سوزني زبانش را خراش مي دهند: قسم ادعاي او پذيرفته مي شود و برخي گفته اند

پس اگر خون سياه از آن خارج شود، ادعايش پذيرفته مي شود و اگر خون قرمز از آن 

  .بيرون آيد ادعايش پذيرفته نمي شود

تعداد دندانها بيست و هشت دندان است كه ديه بر . در كندان دندانها ديه ي كامل است

  .آنها تقسيم مي شود
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شانزده دندان پشتي دهان ديه ي دوازده دندان جلوي دهان ششصد دينار و ديه ي 

  .چهارصد دينار است

ديه ي دندان . ديه ي دندانهايي كه بر حسب خلقت اولي يا سياه يا زرد است يكسان است

اضافي اگر به تنهايي كنده شود يك سوم ديه ي دندان اصلي است و اگر همراه با دندان 

  .اصلي كنده شود ديه ندارد

ه سياه شود اما نيافتد، دو سوم ديه ي آن دندان اگر دندان به واسطه ي جنايت وارد شد

در : ثابت مي شود و همچنين است اگر دندان بر اثر جنايت، لق شود و برخي گفته اند

اگر دندان كودك بر اثر جنايت بيافتد، صبر مي . صورت لق شدن دندان ارش ثابت مي شود

ارش ثابت مي ) بوده استبراي مدتي كه بي دندان (شود پس اگر دندان او دوباره درآيد، 

شود و اگر در نيايد ديه كسي كه دندان شيري او ريخته و دندان اصلي اش درآمده ثابت 

  .ديه ي دندان كودك يك شتر است: برخي گفته اند. مي شود

  .در استخوانهاي فك، ديه ي كامل است و آنها همراه با دندانها دو ديه دارد

از فرو دادن طعام شود، ديه ي كامل ثابت مي شود و اگر گردن بشكند و كج شود و يا مانع 

  .اگر عيب برطرف شود ارش ثابت مي شود

كه با بريدن آن ديه ي دست ثابت (در بريدن هر يك از دو دست، نصف ديه است و حد آن 

  )يعني محل اتصال كف دست به استخوان ذراع(مچ دست است ) مي شود

يعني . ان دست كه معادل ديه ي دست مي باشددر بريدن انگشتان به تنهايي ديه ي انگشت

بريدن پنج انگشت به منزله ي بريدن يك دست است و به هر يك از انگشتان يك دهم ديه 
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اگر همراه با دست مقداري از ساق را نيز ببرد در مقدار زايد ارش ثابت مي . تعلق مي گيرد

  .شود

ريدن دست اضافي يك سوم در بريدن دو بازو و دو ساق دست ديه ي كامل است و در ب

در فلج كردن انگشت دو سوم ديه ي ) يعني يك سي ام ديه ي كامل(ديه ي انگشت اصلي 

  .انگشت سالم است

  .در ناخن در صورتي كه دو بار در نيايد يا آنكه ناخن سياه در آيد پنج دينار ثابت مي شود

در صورتي كه  اگر كمر شكسته شود يا خميده پشت شود ديه ي كامل ثابت مي شود و

  .بهبودي حاصل آيد يك سوم ديه ثابت مي شود

اگر كمر شكسته شود و هر دو پا نيز فلج شوند براي شكسته شدن كمر، يك ديه ي كامل و 

  .براي فلج شدن دو پا دو سوم ديه ثابت مي شود

اگر كمر بشكند و در نتيجه توان راه رفتن و نزديكي كردن از او سلب شود و ديه كامل 

  .مي شود ثابت

  .در نخاع ديه ي كامل است

در بريدن دو پا ديه ي كامل و در بريدن هر يك از آنها نصف ديه ثابت مي شود و حد آن 

  .مفصل ساق پاست

در بريدن همه ي انگشتها به تنهايي ديه ي كامل و در بريدن هر يك از آنها يك دهم ديه 

شت شصت بر دو بند آن تقسيم ثابت مي شود ديه هر انگشت بر سه بند آن و ديه ي انگ

  .مي شود، در بريدن دو ساق پا و نيز دو ران پا ديه ي كامل است
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  .اگر استخوان ترقوه بشكند و آنگاه به طور كامل معالجه شود چهل دينار ثابت مي شود

در شكستن استخوان يك عضو يك پنجم ديه ي آن عضو است و در صورتي كه دوباره 

  .نجم ديه ي شكستن آن ثابت مي شودصحيح و سالم شود، چهار پ

اثر زخمي بر عضو وارد شود كه به استخوان برسد و سفيدي آن آشكار شود يك چهارم ديه 

  ).يعني يك بيستم ديه ي آن عضو ثابت مي شود(ي شكستن آن 

اگر استخوان عضو كوفته شود دو سوم ديه ي آن عضو ثابت مي شود و در صورتيكه صحيح 

پنجم ديه ي گرفتگي آن ثابت مي شود اگر استخوان از محل خود جدا و سالم شود، چهار 

دو سوم ديه يع عضو ثابت مي شود و ) و از كار بيافتد(شود كه اي كه آن عضو باطل شود 

  .اگر صحيح و سالم شود چهار پنجم ديه ي جدا شدن ثابت مي شود

ر است و اگر يكي از اگر يكي از دنده هاي مجاور قلب بشكند ديه ي آن بيست و پنج دينا

  .دنده هايي كه مجاور بازو است بشكند ديه ي آن ده دينار است

اگر استخوان نشيمنگاه به ثونه اي بشكند كه شخص نتواند مدفوع خود را كنترل كند ديه 

ي كامل ثابت مي شود و اگر ضربه اي به محل بيضه و حلقه ي بخورد به گونه اي كه 

كنترل كند در روايتي آمده است كه ديه ي كامل ثابت مي  نتواند مدفوع و ادرار خود را

  .شود

اگر كسي با انگشت خود بكارت دختري را از بين ببرد و مثانه ي او را پاره كند و در نتيجه 

او نتواند ادرار خود را كنترل كند، ديه ي زن و مهريه ي زنان همسان او بر جاني واجب مي 

  .زن واجب مي شوديك سوم ديه ي : شود برخي گفته اند
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اگر كسي با پاي خود شكم انسان را طوري فشار دهد كه با ديا ادرار يا مدفوع از او خارج 

 .شود با او به قصاص همين كار را مي كنند يا آنكه بنابر روايتي يك سوم ديه را مي پردازد

32  

تي از آن در از بين رفتن منافع عقل ديه ي كامل است، در از بين رفتن قسم. ديه ي منافع

به نسبت ديه ثابت مي شود و در تعيين مقدار از بين رفته بر طبق نظر حاكم عمل مي 

  .شود

ديه ي جراحت و ديه ي رفتن (اگر زخمي بر سر او وارد سازد و در نتيجه آن، عقل او برود 

اگر عقل دوباره برگردد، .) بلكه هر كدام جداگانه حساب مي شود(تداخل نمي كنند ) عقل

تي كه متخصصين ظلم كرده باشند كه عقل به طور كامل رفته است ديه پس داده در صور

  .نمي شود

اگر جنايت موجب شود كه نيروي نگهدارنده ي ادرار ضعيف شود و ادرار بي اختيار ريزش 

  .كند در آن ديه ي كامل است

ريزش  اگر ريزش ادرار ادامه يابد، در آن ديه ي كامل است اگر تا ظهور: برخي گفته اند

  .كند در آن دوم سوم ديه است و اگر تا بالا آمدن روز ريزش كند در آن يك سوم ديه است

  زخمهاي سر و صورت و توابع آن

  :زخمهاي سر و صورت بر هشت نوع است

  .آن زخمي است كه پوست را مي شكافد و ديه ي آن يك شتر است: حارصه) 1

                                         
  علي شيرواني –لمعه دمشقيه  - 32
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  .و ديه ي آن دو شتر است زخمي است كه كمي در گوشت فرو مي رود: داميه) 2

آن زخمي است كه مقداري زيادي در گوشت فرو مي رود و به آن متلاحم نيز : عهباض) 3

  .گفته مي شود و ديه ي آن سه شتر است

  .زخمي است كه بر پوست روي استخوان مي رسد و ديه ي آن چهار شتر است: اقحسم) 4

  .پنج شتر استو ديه ي آن زخمي است كه استخوان را نمايان مي كند : هحموض) 5

زخمي است كه استخوان را مي شكند و ديه ي آن ده شتر است و در صورتي : مهشها) 6

كه جنايت خطاي محضر باشد اين ده شتر بايد از چهار نوع شتري كه ديه ي قتل خطا 

  .آمده باشد

 در صورتي كه شبه عمد باشد بايد از سه نوع شتري كه در ديه ي قتل شبه عمد آمده

با رعايت نسبت بنابراين در خطاي محضر بايد ده شتر ماده ي يكساله و دو شتر نر (باشند 

دو ساله و سه شتر ماده ي دو ساله و سه شتر نر سه ساله بدهد و در شبه عمد بايد چهار 

  .)و سه شتر سه ساله بدهدشتر پنج ساله كه بتواند آبستن شود و سه شتر دو ساله 

ه ما را نيازمند به جابه جا كردن استخوان مي كند و ديه ي آن زخمي است ك: منقله) 7

  .پانزده شتر است

كه مغز ) از پوست(زخمي است كه به ام رأس مي رسد و آن كيسه اي است : مأمومه) 8

  .سر داخل آن قرار دارد و ديه ي آن سي و سه شتر است
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كه ام رأس را مي  نام دارد و آن زخمي است هيكي ديگر از جراحات وارده بر سر دامغ

اگر به فرض بهبودي باز گردد، برخي گفته . شكافد و در آن اميدي به رهايي از مرگ نيست

  .علاوه بر ديه ي مأمومه مبلغي به عنوان ارش در آن لازم مي شود: اند

ديه ي نطفه اي كه در رحم مستقر شده و آمادگي رشد دارد بيست : ديه ي جنين» توابع«

) در صورت استقرار نطفه(بوت اين مقدار ديه صرف ا لقاء نطفه در رحم در ث(دينار است و 

  .كفايت مي كند

ديه ي علقه چهل دينار و ديه ي مضغه شصت دينار است و اگر استخوان نيز در آن پديد 

  .آمده باشد ديه اش هشتاد دينار است

صد دينار  اگر خلقت او كامل شده باشد اما هنوز روح در آن دميده نشده باشد ديه اش

  .است خواه پسر باشد يا دختر

  .اگر روح در آن دميده شده باشد براي پسر ديه ي كامل و براي دختر نصف ديه  است

به اين صورت كه مادر و بچه داخل شكم او هر دو . در صورتيكه ندانيم پسر است يا دختر

و دختر كه برابر بميرند و بدانيم قبلا در او روح دميده شده است نصف مجموع ديه ي پسر 

  .با سه چهارم ديه كامل است ثابت مي شود

داشته باشد علاوه بر ديه ) در قتل جنيني كه روح در او دميده شده(در صورتيكه مباشرت 

  .كفاره واجب مي شود

حساب مي شود مثلاً ديه ) ديه جنين(ديه ي قطع اعضا و يا زخمي كردن جنس به نسبت 

  .پنجاه دينار استي بريدن دست او اگر پسر باشد 
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  .ديه ي جنايتي كه بر مرده واقع مي شود

  :ديه ي جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است

  بريدن سر يكصد دينار - الف

نجاه دينار و بريدن هر دو دست يا هر دو يا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك يا پ - ب

با ده دينار و قطع و يا نصف ساير اعضا و  بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از

  .جوارح به همين نسبت ملحوظ ميگردد

ديه ي مذكور در اين جا به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود مليت است او از 

  .آن پرداخت مي شود و در راههاي خير صرف مي شود

  »مهلت پرداخت ديه«

هلت پرداخت ديه در موارد مختلف به ترتيب م: قانون ديات سابق گفته بود 8در ماده ي 

  .زير است

ديه ي قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود و تأخير از آن بدون تداضي  - الف

  .طرفين جايز نيست

  .ه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شودشبديه ي قتل  - ب

  .ديه ي قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود - ج

در قتل عمد . ر عبارت تأخير از آن بدون تراضي طرفين جايز نيستدر اين ماده با ذك

چنين استنباط مي شود كه در قتل شبه عمد و قتل خطاي محض تأخير از مدت دو سال 

  .و سه سال بدون تراضي طرفين جايز است
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در صورتيكه منظور قانونگذار چنين نيست و در هيچ يك از قتلها اعم از عمدي، شبه 

  .حض تأخير از اين مدت بدون تراضي طرفين جايز نمي باشدعمدي و خطاي م

 302درصدد اصلاح اين ماده برآمده در تبصره ماده  1370به همين جهت مقنن در سال 

  :اين حكم را تعميم داده وفي شويد. ا.م.ق

به علاوه اگر قاتل در شبه عمد . تأخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايز نيست

  .طولاني قادر به پرداخت نبودحتي با مهلت 

در اين صورت بستگان او به ترتيب الاقرب فالاقرب موظف بودند ديه را پرداخت كنند و اگر 

قاتل داراي بستگاني نبود يا بستگاني داشت منتهي همگي فقير و معسر بودند در اين حالت 

  33.ديه از بيت المال پرداخت مي شد

  ن بهاي انسان ديگر باشد؟چرا بايد خون بهاي يك انسان نصف خو

حضرت آيت العظمي صانعي در ديدار با دانيل داوس خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين در 

آنچه در قانون نوشته شده و : پاسخ به پرسشي درباره ديه زن و مرد در اسلام فرمودند

ده مطرح است با برخي از برداشتهاي بزرگان و فتاواي اهل فن مطابق است و آنچه كه بن

براي بنده هم . مي گويم نظر خودم است كه به عنوان يك برداشتي از اسلام ارائه مي شود

بسيار مشكل بود كه بپذيرم يك زن با وجودي كه انسان است ارزشش از نظر خون و ديه 

چرا خون بهاي يك انسان . با مرد فرق داشته باشد چون هر دو انسان هستند) پول خون(

يگر باشد؟ و چرا وقتي مردي زني را مي كشد در صورتي كه نصف خون بهاي انسان د

                                         
  لد اول دكتر هوشنگ شامبياتيحقوق كيفري اختصاصي ج - 33
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صاحبان خون بخواهند قصاص كنند بايد نصف خون بها را بدهند تا بتوانند او را قصاص 

ولي اگر زني مردي را بكشد او را قصاص مي كنند بدون اينكه خون بهايي به اوليا و . كنند

شده نتوانند نصف خون بها را بدهند قاتل بچه هاي زن بپردازند و اگر اولياي زن، كه كشته 

به طور كلي اين اشكالها سبب شد . كشته نمي شود و صاحبان خون بايد بسوزند و بسازند

  .كه ما وارد بحث ديه بشويم

ايشان در بخش ديگري از سخنانشان با ذكر اين نكته كه در گذشته اين اشكالها به علت 

ندك آدم كشي و قتل چندان مورد توجه نبوده و ارتباطات كم و محدود و همچنين ميزان ا

به نظر بزرگان ديروز هم نمي آمده، لذا به همان برداشتهاي خودشان اكتفا كرده و نظر مي 

اما بنده وقتي به سراغ آيات و روايات رفتم برداشت و قرائتم اين شد كه زن : دادند افزودند

ها ندارند و مجازات آنها مثل يكديگر و مرد در ديه همانند هستند و هيچ تفاوتي در خون ب

در عين حال هم فقهايي كه در گذشته آن فتوا را دادند معذور هستند و هم بنده كه . است

. اين نظريه را داده ام چون اختلاف قرائت و برداشت از اصول در هر فن و علمي وجود دارد

نده معتقدم روزي ب. در برداشتهاي ديني ما از قوانين هم همين اختلاف قرائت هاست

خواهد آمد كه همه فقها و دانشمندان شيعه همين نظريه را بگويند و اما برادران اهل 

. تسنن نيز در ديه قاتل به نصف هستند، گرچه در باب قصاص مرد و زن را برابر مي دانند

  .در ضمن آنچه كه بنده مي گويم به صورت قانون در نيامده و بنده نيز به قانون اشكال دارم

چه : اين مرجع تقليد نوانديش شيعه در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار در خصوص اينكه

اين : قدر خوش بين هستيد كه اين نظر حضرتعالي به صورت قانون در بيايد؟ اضافه كردند
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پيدا شود كه ) قدس(به شرايط ديگري بستگي دارد يعني بايد شخصي مثل امام خميني 

هد به اسلام خدمت كند و تحت تاثير هيچ چيز هم قرار نگيرد، فوق العاده ملا باشد و بخوا

  .ولي در شرايط فعلي امكان آن نيست

ايشان همچنين در مورد ميزان توجه طلاب جوان به ديدگاههاي جديدشان در مباحثي 

نظير ديه در حاليكه اين موضوع را تابعي از استعداد علمي آنها دانستند كه در صورت وجود 

توده مردم مسلمان هم : ط فكري مي توانند چنين مباحثي را بپذيرند، افزودندرشد و انبسا

و بنده معتقدم . قبول مي كنند اما كسانيكه طرفدار خشونت هستند استعداد فكري ندارند

هيچ تبعيضي در اسلام وجود ندارد و همه انسانها از نظر حقوق مساوي هستند زن و مرد، 

يعني . مغربي همه از نظر اسلام در حقوق مساوي هستند مسلمان و غير مسلمان، مشرقي و

مسلمان و غير مسلمان در مجازاتشان مثل هم هستند اگر مسلماني غير مسلماني را بكشد 

آن مسلمان را به جاي غير مسلمان مي كشند اين گونه نيست كه گفته شود چون قاتل 

ض در اسلام نبوده و خلاصه آنكه زبان و رنگ سبب تبعي. مسلمان است مجازات نشود

در حقوق برابر هستند، مسلمان و غير مسلمان همه برابر ... نيست و لذا سياه و سفيد، و 

  .هستند

تنها در حقوق زنان دو مورد وجود دارد كه ممكن است فكر كنيم تبعيض وجود دارد، يكي 

دختر است مسلم است كه ارث فرزند پسر دو برابر فرزند مساله ارثت است كه از نظر بنده 

ولي در عين حال تبعيض نيست چون كمتر به دختر داده نشده، بلكه اگر هم كمتر داده 

توضيح . شده به پسر كمتر داده شده يعني مردها بايد شاكي باشند كه تبعيض وجود دارد
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ق است كه مورد دوم مساله طلا. اين مطلب را نيز ما قبلا به طور مفصل بيان كرده ايم

م طلاق را بدست مرد قرار داده و اين ظلم به زن است در حالي كه آنجا گفته مي شود اسلا

هم ظلم به زن نيست براي اينكه مرد ازدواج مي كند و مهريه به زن مي دهد، هر زمان 

خواست طلاق بدهد بايد مهريه را به زن بدهد و طلاق بدهد، و اينجا خلافي نيست چون 

اما اگر زن بخواهد طلاق بگيرد، يعني طلاق در  مرد مهريه را مي دهد و طلاق مي گيرد و

اختيار زن باشد، دو صورت براي آن فرض مي شود، يكي اينكه زن به مرد بگويد من را 

طلاق بده و مهريه هم از من باشد، يعني هم مهريه را مي خواهم و هم بايد من را طلاق 

است كه زن به مرد مي بدهي، كه اين صحيح نيست زيرا ظلم به مرد است، صورت دوم اين 

گويد من را طلاق بده و مهريه هم نمي خواهم، به نظر ما بر مرد واجب است كه زن را 

طلاق بدهد، و نبايد زن را ناراحت و اذيت كند، و نمي تواند بگويد طلاق نمي دهم، و اگر 

دهد، در ضمن نمي تواند بگويد كه بايد يك گفت طلاق نمي دهم، محكمه طلاق مي 

اين نظريه منحصر به بنده نيست بلكه . اضافه بر مهريه من بدهي تا تو را طلاق بدهممقدار 

در ده قرن قبل بسياري از دانشمندان ما اين نظر را داشتند، با اين وضع در بحث طلاق هم 

اما در صورتيكه زن مهريه را بدهد و مرد حق داشته باشد طلاق ندهد . ظلمي نشده است

34.عضي ها اينگونه گفته اند، اما بنده اين نظر را قبول ندارمب. اين ظلم به زن است
 

  

  

                                         
34 - www.fegh.org  
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  :نتيجه 

با توجه با اين مواد مي توان اين استنباط را كرد كه ديه هم خسارت است هم 

نوعي قصاص و در صورتيكه ديه به شخص تعلق بگيرد و شخص هزينه اي بيشتر 

ديگر نمي تواند خرج . ست فردي كه در بيمارستان ا: از ديه خرج كرده باشد مثال 

  .و مخارج جدا از ديه تعيين شده بگيرد
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  »منابع و مĤخذ«

  ، انتشارات مجد  ، آقاي دكتر شامبياتي)جلد اول(حقوق كيفري اختصاصي  - 1

  ، آقاي علي شيرواني، انتشارات دارالفكر)شهيد اول(لمعه دمشقيه  - 2

  داله لطفي، انتشارات مجد، مترجم آقاي دكتر اس)شهيد ثاني(شرح لمعه دمشقيه  - 3

  گزيده متون فقه، دكتر ابوالحسن محمدي، انتشارات ميزان - 4

  عقود معين، دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات گنج دانش - 5

  ، آقاي احمدي)رساله كارشناسي ارشد(اد عاقله در سيستم كيفري اسلام هن - 6

  هرانمقالات حقوقي، دكتر ابوالقاسم گرجي، انتشارات دانشگاه ت - 7

  ، جمعي از نويسندگان، دارالكتب الاسلاميه)جلد چهارم(تفسير نمونه  - 8

  ماهيت حقوقي ديات، آقاي مير سعيدي، نشر ميزان - 9

مرعشي شوشتري، انتشارات وزارت فرهنگ ... شرح قانون حدود و قصاص، آقاي آيت ا - 10

  و ارشاد اسلامي

  ات اسلامي، انتشار)ره(تحرير الوسيله، حضرت امام خميني  - 11

  قتل شبه عمد، آقاي غفار پور مراغي، انتشارات گنج دانش - 12

13 - www.howzeh.net 
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